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 مقدمه .6 6

ی موجودی میرا مثابهاز جانب فلسفه برای ما مانوس است، که انسان را به

ای، ی سیاسیای، حتا هیچ فلسفهشگفت اما آن که هنوز هیچ فلسفه. بفهمیم
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او نشان دهد، در برابر این که با هریک از « زایندگی»بر نتوانسته واکنشی در برا

فقط موهبت  ـ آغاز نشاندنِ ـ یکما آغازی به جهان آمده و کنشگری در معنای 

 1.تواند باشد، که خود یک آغاز استموجودی می

 خواستِ آیا انقلاب مطلوب است؟ انقلاب بودنِ یک انقلاب در چه چیزی است و 

 کنند، در واقع چیست؟ آیا این کنشبندند و انقلاب میمی مردمی که به آن امید

ناپذیر کند یا انقلاب ضروری و کنترلمردم است که مسیر انقلاب را تعیین می

هایی کنشگر از کنترل روند انقلاب ناتوانیم، رود؟ و اگر ما در مقام انسانپیش می

 انقلاب سخن بگوییم؟ آرزویمعنا نیست که از آیا بی

ش اول این نوشته، مفهوم انقلاب از دید هانا آرنت در مرکز تحلیل قرار در بخ

ای از دید آرنت ی سیاسیپدیدهی مهم این است که بفهمیم چه نکته. دارد

ی دغدغه. کننده در این میان کدامندنام بگیرد و عناصر تعیین انقلابتواند  می

است  1۵۳۱ران در سال تر انقلاب ایی دقیقمن در بخش دوم این متن مطالعه

                                                 

1 Arendt, Hannah. Über die Revolution. München: R. Piper & Co. Verlag 1974, S. 
276; 
(تاکید ایتالیک از نگارنده)   
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تعلق داشتن به نسل اول . شکل گرفت جمهوری اسلامی ایرانکه از دل آن 

ی و پیوسته با این عنوان نامیده شدن، تلاش برای مطالعه« های انقلاببچه»

ساز نسل من نوعی با تجزیه و تحلیل عوامل هویتـ اجتماعی انقلاب را به فلسفی

نقلاب برای رها کردن خود از رژیمی سرکوبگر راه این پرسش که آیا ا. پیونددمی

ی حل درستی بود، این سوال همیشه حاضر که اصلاح یا انقلاب، ناامیدی جامعه

های اعتمادیهایشان و تردیدها و بیایرانی از برآورده نشدن بسیاری از خواسته

 .است مشابه بسیاری، همواره در فضای سیاسی پساانقلابی کشور حضور داشته

ی شروع، نشسته در بافتِ موقعیت سیاسی فعلی جهان که در آن این نقطه

گسستن از بسیاری ساختارهای سیاسی ـ اقتصادی، امری مطلوب به نظر 

در این راستا . بخشدای میویژه رسد، به پرداختن به موضوع انقلاب معنایمی

ش را دارد، به ی آغازتجزیه و تحلیل مفهوم انقلاب، چیزی که این نوشته داعیه

ی انقلاب آرنت در تحلیل حاضر از انقلاب ایران، ایده. رسدنظر گزیرناپذیر می

های در این بین از واقعیات تاریخی و تحلیل. زمینه حضور داردهمواره در پس

ی های ژورنالیستی میشل فوکو در بازهها و مصاحبهیرواند آبراهامیان و گزارش

های با پررنگ کردن جنبه. امنیز بهره جسته 1۷۱۷مه  تا ماه 1۷۱۱زمانی سپتامبر 

هایشان، های مختلف، چه در اشتراکات و چه در افتراقخاصی از انقلاب از دیدگاه
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با این همه باید تاکید . سعی بر آنست که موضوع انقلاب ایران بیشتر روشن شود

عی آن، های مختلف اجتماکرد که مبحث چنان پیچیده و پرابعاد است و سویه

های بسیار مشخص به اند که یک تحلیل متمرکز با پرسشچنان درهم تنیده

 .نمایدرسد، ناممکن نیز میاندازه که مهم به نظر می همان

 

 از مفهوم انقلاب نزد هانا آرنت ۲

نویسد که هدف صراحت میی انقلاب، آرنت بهدر نخستین صفحات اثرش درباره

از نظر . تواند باشدنمی آزادیه امروز، چیزی جز انقلاب اکنون همچنان که تا ب

ی مثابهی آن بر این امر است که انسانیت را بهآرنت مدرن بودن انقلاب در داعیه

آسانی فقط از آزادی سخن توان بهجاست که نمیامر کلی نمایندگی کند و از این

است که  آرنت بر این باور. سخن گفت 2آزادی برای همگانگفت، بلکه باید از 

باید که در مقام « ی آزادی در تقابل با بلای حکومت جور در هر شکل آنمساله»

ی درونی جنگ و او در همین زمینه به رابطه ۵.درک شود ماهیت واقعی سیاست

                                                 

2 Vgl. Ebd., S. 10. 

3 Ebd., S. 9. 
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شود، که طبق کند، چیزی که در این الگوی آشنا نمایان میانقلاب نیز اشاره می

پیوندد یا در ادامه به جنگی ه وقوع میبخش بآن انقلاب یا از پس جنگی رهایی

ی توانیم در تجربهمثالی برای این الگو را می 4.انجامدتدافعی یا تهاجمی می

و عراق که یک و نیم سال پس از استقرار حکومت  جنگ ایران: خودمان ببینیم

ی صدام حسین آغاز شد و هشت سال به درازا کشید؛ نبردی تازه در ایران با حمله

حدت ملی را ناگزیر ساخت و سهم خود را در ریشه دواندن، جوش خوردن و که و

دهد، تمایز اصلی چنان که آرنت توضیح می. پایدار شدن ساختارهای غلط ادا کرد

میان جنگ و انقلاب در این است که انقلاب به آزادی نظر دارد، حال آن جنگ به 

است، خشونت ن دو اما ی ایعنصر پیونددهنده. دهدضرورت و اجبار ارجاع می

این دو که در فضای سیاست البته در مقام « مخرج مشترک»ی مثابهخشونت به

های سیاسی نیاز به زبان دارند تا چرا که پدیده. شودای مرزی درک میپدیده

های طبیعی، که ساختار گونه است که خود را از پدیدهبتوانند به بیان درآیند و این

گو را وجا که خشونت فضای گفتاز آن. متمایز می سازند علت و معلولی دارند،

ی آن قرار دهد، میدان سیاسی نباید تحت سلطهبندد و امر به سکوت میمی

                                                 

4 Vgl. Ebd., S. 17. 
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ی انقلاب و ی میان انقلاب و خشونت در پیوند تنگاتنگ میان پدیدهرابطه ۳.گیرد

اشاره به  او با. شودنامد، بیش از پیش آشکار میمی ی آغازمسالهآنچه آرنت 

 دهد که چگونه آغاز و خشونت درهمهای مبدا و سرمنشا آفرینش نشان میافسانه

کشد، رمولوس رموس را؛ در آغاز خشونت بود، که قابیل هابیل را می: »بافته اند

ورزی ممکن توان نتیجه گرفت که هیچ آغازی بدون خشونتنظر میاز آن به

رسیم به و در اینجا می 6«.کندم میای به چیزی ستنیست، که هر آغاز تازه

بازگشایی فضای سیاسی را نوید  آغازی نوی مثابهی اصلی آرنت که انقلاب بهایده

. انجامدگذاری چیزی از پیش داده نشده، یعنی همان آزادی، میدهد و به پایهمی

. انقلاب از دید آرنت چیست هدفی کوتاهی بود بر این که جا تنها اشارهتا این

تواند در معنای آرنتی آن، هدف انقلاب را نیز می ماهیت انقلابپرسش از 

ی خودِ پدیده: به این ترتیب پرسش اصلی این است. تر کندتر و روشنملموس

تواند آن را از تواند به هدفش برسد و چه چیز میانقلاب چیست؟ انقلاب چطور می

 رسیدن به این هدف بازدارد؟

                                                 

5 Vgl. Ebd., S. 19-20. 

6 Ebd., S. 21. 
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 ی آغازی نومثابهانقلاب به 6.۲

این آغاز . ی انقلاب جای داردزعم آرنت در دل پدیدهعنصری است که به آغاز نو

های عمیقی در درک او از انسان دارد، انسان ی سیاسی نزد آرنت ریشهنو در حوزه

این جهان به بیان . کنددر جهان مداخله می« سخنگو و کنشگر»در مقام آن که 

ی ما مداخله کنیم، وجود داشته است و مداخله آرنت، پیش از آن که ما در آن

کنیم ، که در آن ما واقعیت عریان زایندگی را تایید می[است]تولد دومی »چونان 

ترین معنایش نزد آرنت آغاز ترین و اصلیمحرکِ کنشگری که در عمومی ۱]...[«.

ی کردنِ چیزی نو است، در آن آغازی نهفته است که با تولد ما شروع به زندگ

هایی در کنش»به توصیفِ آلتهاوس، انقلاب در معنای آرنتی آن  ۱.کندمی

این درک از  ۷.است( excellence Handlungen par« )ترین شکلعالی

                                                 

7 Arendt, Hannah. Vita activa oder Vom tätigen Leben. München: Piper Verlag 
2011, S. 215. 

8 Vgl. Ebd.  

9 Vgl. Althaus, Claudia. Erfahrung denken: Hannah Arendts Weg von der 
Zeitgeschichte zur politischen Geschichte. Göttigen: Vandenhoek und 
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آغازِ نو البته در پیوند با درک خطی از زمان است و این که ما دیگر از تصور 

روند خطی زندگی  بنا بر نظر آرنت،. ایمای تاریخ گسستهای سیر دایرهاسطوره

ی طبیعی امیری است غریب؛ ای فرایندهای دایرهبسته انداز حرکتانسان از چشم

رسد روند جهان را تعین انداز فرایندهای خودکار طبیعی که به نظر میاز چشم

کنشگری نزد آرنت قابلیتی . نمایدمی ایمعجزهبخشند، هر عمل انسان چنان می

و بدین ترتیب روشن  10.ای صورت دهیممعجزه است دنیوی تا در این جهان

« آگاهی از امری مطلقاً نو»است که مفهوم انقلاب در مقام آغازی نو نیازمندِ 

(Bewusstsein eines absoluten Novums )برای فهم  11.است

ی آغاز ی آزادی را در پیوند با ایدهکننده است که ایدهاین نیز تعیین مدرنانقلاب 

 :ریمنو در نظر بگی

                                                                                                       

Ruprecht 2000, S. 273. 

10 Vgl. Arendt, (wie Anm. 7), S. 316. 

11 Vgl. Arendt, (wie Anm. 1), S. 31. 
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کند و با تصوراتی از آزادی تنها در آنجا که پاتوسِ آغاز نو حکمروایی می

 12.در پیوند است، حق داریم از انقلاب سخن بگوییم

 :اند، تماماً در یکدیگر آمیختهکنندهی آزادی در مقام دو فاکتور تعیینآغاز نو و ایده

د، تنها در جایی شوتنها در آنجا که از خلال تغییر، آغازی نو نمایان می

از دولت تاسیس شود، که  رود تا شکلی تازهکه خشونت به کار می

بخش علیه ای سیاسی بنیاد نهاده شود، فقط جایی که نبرد رهاییبدنه

[ در کنار دیگر اهداف]را  گذاری آزادیپایهسرکوبگر، دست کم قصدِ 

 1۵.توانیم از انقلاب در معنای واقعی آن سخن بگوییمدارد، می

تر، در واقع دو طرح جدا از هم نیستند، ی آزادی و آغاز نو، در نگاهی دقیقدو ایده

مردمی خود را از ساختار کهنه رهایی . بلکه دو پدیده هستند در دل یک طرح

ها را؛ این یعنی عبارتی فضای آزادینهد، بهبخشد و فضای سیاسی را بنیاد میمی

عبارتی نه هر به. ست مگر این بنیانگذاریبنیانگذاری آزادی، و آغاز نو هیچ نی

گسستی از ساختار قدیم یک انقلاب است و نه هر آغازی در معنای محدود کلمه 

                                                 

12 Ebd., S. 41.  ٰ  

13 Ebd., S. 41-42; ( لیک از نگارندهتاکید ایتا )  
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امری »حق چنان آلتهاوس انقلاب را به. در مقام آغازی تازه قابل فهم است

کند و بر این نظر وصف می« ناموجود، امری به شکل رادیکال نو و غیرمنتظره

، چنان که در جای دیگری (Natalität«)زایندگی»و « انقلاب»یم است که مفاه

به نظر  14.روندکار میمعنا به، نزد آرنت تا حدی هم«بنیانگذاری»و « زایندگی»

اند و از این روست که من نیز این مفاهیم بسیار نزدیک به هم تعریف شده

است که آیا ی مهم اما این پرسش نکته. معنا تعبیر کردتوان همه را هممی

تواند یک آغاز نوی سیاسی ملموس و ی انقلاب در مقام آغازی نو، میپدیده

بخشی به بنیاد نهادن آزادی منتهی ی رهاییانضمامی به وجود آورد؟ آیا مرحله

ی آغاز نو یاد مثابهتوان همواره از انقلاب بهتر، البته میی ژرفشود؟ در لایهمی

بر ظرفیت [ است]گواهی »کند، ه آلتهاوس وصف میکرد، چه این رخداد چنان ک

 1۳«. درونی انسان، که چیزی نو را از خود بیاغازد

 

                                                 

14   ٰ Vgl. Althaus, (wie Anm. 9), S. 273-278. 

15 Ebd., S. 277. 
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 بخشی تا بنیانگذاری آزادیاز رهایی ۲.۲

آزاد و متعاقب آن، تاسیس انقلاب درست همین گسست در ساختار قدیمی و غیر

 بخشیدن رهاییآرنت امتناع از به رسمیت شناختن تمایز میانِ . آزادی است

(Befreiung ) آزادیو (Freiheit )بخشی هر عمل رهایی. کشدرا به نقد می

چیز شود و آرنت هیچتحت عنوان انقلاب ضرورتاً به بنیانگذاری آزادی منتهی نمی

داند که سودای استقرار آزادی تازه بخشیدنی نمیتر از آن رهاییرا گذراتر و بیهوده

یان انقلاب و شورش نیز از نظر آرنت درست در تفاوت م  16.شده را نداردکسب

بخشیدن خلاصه  در رهایی تنهاهدف شورش بر خلاف انقلاب، : همین است

 منفیبخشی تنها حضوری اما به بیان آرنت مفهوم آزادی در رهایی 1۱.شودمی

از  1۱.ی آزادی یکی گرفتشور و اشتیاق به رها شدن را هرگز نباید با اراده. دارد

                                                 

16 Vgl. Arendt, (wie Anm. 1), S. 185. 

17 Ebd., S. 184; 
د در توانجا که شورش تنها سودای رهاشدن دارد، میی دیگر این تفاوت این است که از آنسویه 

ابل دستیابی نی هدفش اصولاً در یک سلطنت مشروطه نیز قاش برسد، یعحکومتی مشروطه نیز به خواسته
به  ای از دولت را مطرح کند وهی معطوف به آزادی باید موکداً درخواست شکل تازدر مقابل اما اراده. است

(.39جا، ص همان)ی یک جمهوری ختم شود واسطهتاسیس بی  

18 Vgl. Ebd., S. 35. 
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: بخشی گزیرناپذیر استگذاری آزادی، فرایند رهاییبرای پایه سوی دیگر

ی ، انحلال ساختارهای موجود، مقدمهکنندهبخشی به عنوان عملی نفیرهایی

اما در صورتی که ضمانتی برای حفاظت از آزادی . بنیاد نهادنِ آزادی است

. کندخنثی میای خود را گونهکننده بهاکتسابی تازه فراهم نشود، این حرکت نفی

ی سیاسی باید ها چیستند و فضای نوآفریدهپرسش اما اینجاست که ضمانت

 .چطور محافظت شود

شود و اگر بخش به بنیاد گذاشتن آزادی منتهی میی رهاییاین که آیا مرحله

ـ سیاسی یک ملت بستگی  تنها به تجربیات تاریخیبشود چگونه، به باور من نه

چرا که بسیار بیگانه از جهان . ی خودِ انقلاب نیز وابسته استدارد، بلکه به تجربه

بینی کرد که چگونه نیروی جد و جهدی نظری بتوان پیشنماید که تنها بهمی

یابند شونده از میان هیاهوی یک شورش سامان میتمام عوامل در یکدیگر تلفیق

ناپذیری بینیی پیشتمام پارامترها. کنندکنش با دیگر عوامل تغییر مییا در برهم

ی شخصی ما را از انقلاب هایند که تجربهنشوند، درست هماکه وارد بازی می

کسانی که درگیر جریان انقلاب هستند، باید در برابر این پارامترها . سازندمی

انداز دور و بالادستی به صحنه داشته باشند، آن که چشم گیری کنند و بیموضع

بخشی را این که انقلابیون قرن هجدهم رهایی. دهندها واکنش نشان به آن
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جای آزادی گرفتند، درست از مجرای همین کمبود تجربه برای آرنت به

زیرا که انقلابیون، تازه در حین وقوع رها شدن توانستند به . نمایدشدنی میدرک

 تنها رها شدن، بلکه عمل کردن در آزادی اساساً چهاین تجربه نایل آیند که نه

ای که سعی در از آزادی ایجابیبه همین سیاق البته تعریفی . دهدمعنایی می

چه در تئوری سیاسی تحت مفهوم آن. رسیدن به آن است، نیز مطرح شده است

ی اول سیاسی نیست؛ بلکه بیشتر زعم آرنت در درجهشود، بهفهم می آزادی

که در هر زمان توسط  ای استهای غیرسیاسیمانع فعالیتمانع یا بیانجام کم»

این البته بدیهی است که موجودیت و برقراری  1۷«.اندشدهدولت مجاز و تضمین

شرط یک فضای سیاسی، فضایی از توانایی کنشگری در آزادی، رها شدن را پیش

نفسه تنها تعینی منفی دارد؛ چرا که در تعریف، صرفاً این فضا فی. خود دارد

. شود، فضایی بی هیچ اعمال محدودیتد نمیفضایی است که در آن کنش محدو

ها گوید، انقلابی عمل کردن در آزادی، چنان که آرنت میو درست در تجربه

این نکته هم مهم است که آزادی  20.شوندی تجربیات بشری میزمینهوارد پیش

                                                 

19 Ebd. 

20 Ebd., S. 40. 
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ای که بشود زیر فشار باشد و نه آزادی خصوصی آزادی عمومیمد نظر باید 

جهانی، ملموس و مصنوع [ است]واقعیتی »این آزادی . سنگر گرفتجهان در آن 

. اش انتظار بکشدو نه یک توانایی بالقوه که لازم باشد برای محقق شدن« انسان

ی بنیاد نهادن یک جمع مشترک ی انقلابی واقعی، ایدههدر این معنا اید

(Gemeinwesen )ی فضای پدیدار شدن به مثابه

(Erscheinungsraum) یک فضای پدیدار شدن  21.این آزادی عمومی است

ها کنشگرانه و سخنگو با از دید آرنت همیشه جایی به وجود می آید که انسان

روز دوام این فضای پدیدار شدن وابسته به اهمیت و به. یکدیگر در تعامل باشند

چنین فضایی به محض توقف . بودن روندهایی است، که در آن جریان دارند

ها موجود این فضا بالقوه در تجمع انسان: »شودهای انسانی ناپدید میفعالیت

شود، وقتی ساخته می فضای پدیدار شدنِ کنشگری آزاد 22«.است، اما صرفاً بالقوه

ها کنار هم جمع شوند و همراه هم عمل کنند و از این طریق است که که انسان

گیرد که ا در جایی شکل میبه این ترتیب قدرت نزد آرنت تنه. آیدپدید می قدرت

                                                 

21 Ebd., S. 159. 

22 Arendt, (wie Anm. 7), S. 251. 
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زنند؛ قدرت در تملک ثابتِ یک فرد بسیاری همراه هم به کنش جمعی دست می

نیست و زمانی که کنشگران فضای کنش جمعی را بشکنند و از هم فاصله 

های کنش آزادانه، فضای پدیدار شدن روشن است که ایده. شودبگیرند، ناپدید می

. انددر چه نسبت تنگاتنگی با یکدیگر ایستاده آزادی عمومی و پدیدار شدن قدرت

این قدرت در کنش . گیری قدرت در پیوند با جمعیتی از کنشگران آزاد استشکل

. داردآید و فضای پدیدار شدنِ آزادی عمومی را استوار نگه میمشترک پدید می

د و گذاردارد، ضد پراکندگی اثر میها را کنار هم نگه میاما آنچه نخست انسان

متقابل است، که به شکل  قول دادنسازد، نیروی پذیر میکنش مشترک را امکان

ی مفهوم محوری قول در ادامه درباره 2۵.یک قرارداد باید حفظ و نگهداری شود

 .  تفصیل بحث خواهد شدبه

ی ضرورت نزد آرنت این نقش سوی آزادی، مقولهدر حرکت از رهاشدن به

. د، که آزادی را در مقام هدفِ انقلاب از افق انقلاب بزدایدکنآمیز را بازی میفاجعه

گیرد؛ به توصیف آرنت، در از انقلاب فرانسه نشات می ضرورت تاریخیمفهوم 

ی کنشگرانِ انقلاب، که خود را کنشگران آزاد گیری این مفهوم هم تجربهشکل

                                                 

23 Vgl. Ebd., S. 313; auch: Arendt (wie Anm. 1), S. 227. 
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که از قوانین دهنده، کردند، و هم استنباط تماشاگران از رخدادی تکاناحساس می

اختیار چنین استنباطی از بی. اندکند، هردو موثر بودهخاص خودش پیروی می

همراه جمع کشیده شدن، بیش از همه برداشتِ تماشاگرانی است که خود 

ی آزادی از فکر گونه بود که ایدهاین 24.اندکنشگران درگیر در رخداد انقلاب نبوده

ی عمل کردن و تجربه: »ی ضرورت دادولهانقلابی ناپدید شد و جایش را به مق

و به این ترتیب انقلابیون  2۳«شودگذاری در حس هولناک عجز تباه میپایه

در . انددیده 26«مُجریان تاریخ و عاملان ضرورت»های بعدی خود را بیشتر سده

تعبیر  نیز به واقعیپسِ نمایِ گزیرناپذیری و ضرورت تاریخی انقلاب اما، چیزی 

سیاسی، بلکه بیولوژیک ـاش نه تاریخیابیده است، چیزی که طبیعتآرنت خو

است؛ این طبیعت بیولوژیک، خودکاری و غیرارادی بودن فرایندهای زیستی بدن 

ی حس ضرورت آرنت وقوف به این خودکاری را که سرچشمه 2۱.گیردرا گواه می

                                                 

24 Vgl. Arendt, (wie Anm. 1), S. 64-65. 

25 Ebd., S. 72. 

26 Ebd., S. 65. 

27 Ebd., S. 73. 
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ود را به دهد و به این امر که ما خنیز هست، به کنشگری اندک ما نسبت می

 :کنیمرویدادها واگذار می

خودِ [ جریان]هرچه خود کمتر عمل کنیم، هرچه بیشتر خود را در اختیار 

ی زمینهتر به پیشزندگی قرار دهیم، این فرایندهای بیولوژیک قوی

سو خود را بیشتر تسلیمِ یابند، و در نتیجه ما از یکی ما راه میتجربه

تری واسطهیم و از سویی در تعلق بیکنها حس میضرورت درونی آن

ی کل تاریخ بشری را زمینهبه این خودکاری، که چنان اتفاقی ناب پس

   2۱.دهدتشکیل می

دهد، این که ی موضوع را مورد تاکید قرار میهم آرنت این جنبه وضعیت بشردر 

 Faktum der« )واقعیت زایندگی»بدون کنشگری و سخن گفتن، بدون 

Natalität) ، ی تکرار ابدی صیرورتی در حلقه»ما به این لعنت گرفتاریم که

   2۷«.محصور در خود نوسان کنیم

                                                 

28 Ebd., S. 73-74. 

29 Arendt, (wie Anm. 7), S. 315; 
انجامد که عمل ا میجکند، قابلیتی که بدینان برای بخشایش تاکید میجا بر قابلیت انسآرنت در این 

بانیِ جبری قر»بدون چنین قابلیتی ما . نشده مبدل کرده و خود را از اسارتش برهانیمشده را به انجامانجام
(.جاهمان« )خودکار هستیم  
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آرنت چیزی را که در انقلاب فرانسه چنان ضرورت به نظر رسید و مسیر انقلاب را 

زدایی از واقع حرمتواقعیت مسلم فقر، که به: نامدمیی اجتماعی مساله تغییر داد،

اش دچار های فیزیکیکت، انسان را به ضرورت نیازمندیبشر است، چرا که فلا

گونه برای سخن سازد، ضرورتی که خود درونیِ طبیعت انسان است و اینمی

ی اجتماعی هم نظم زیرا که مساله. ماندگفتن از آزادی هیچ فضایی باقی نمی

 سند. کند، هم آزادی نوپدیدی را که در حال پا گرفتن استقدیمی را نابود می

روبسپیر است، دیکتاتوری برای برپا « استبدادِ آزادی»تاریخی آرنت برای تزش 

« حقوق پابرهنگان»ی مردمان پای ساختن آزادی، جایی که آزادی همه

(Rechte der Sanculotten )پوشاک، خوراک و : »شودقربانی می

این  به تعبیر آرنت از خلال. ، یعنی ضرورتی ارگانیک و ابتدایی«تولیدمثل نوع

شود که انقلاب را به اضطرار عاجل، از طریق این ضرورت، وحشتی برانگیخته می

ی عطفی بیند، نقطهی عطف انقلاب فرانسه میاو این امر را نقطه. کشاندزوال می

هدف انقلاب از آن پس دیگر : های بعدی را هم تحت تاثیر قرار دادکه انقلاب

در این . ۵0است( peuple du eurla bonh)آزادی نیست، بلکه سعادت ملت 

                                                 

30   ٰ Vgl. Arendt, (wie Anm. 7), S. 74-75. 
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پردازد، به این که مارکس فقر را به عنوان نخستین رابطه آرنت به نقد مارکس می

انقلابی »فاکتور سیاسی در نظر گرفته و در هر شورشی که از دل اضطرار برخیزد، 

ی اجتماعی را مارکس، به استنباط آرنت، مساله. دیده است« ی آزادیبرای مساله

در ساحت سیاسی بهره جست، با این  کشیبهرهکمک مفهوم د و از آن بهتغییر دا

ی حاکم گیری یک طبقهی شکلای طبیعی نیست، بلکه نتیجهتز که فقر پدیده

ی مارکس در نظر آرنت تکیه به طرح فرایند دیالکتیک هگلی دارد، ایده ۵1.است

آرنت این . ۵2«اشدی ضرورت بواسطهی بیآزادی نهایتاً باید نتیجه»که در آن 

داند و استدلالش را بر تجربیات تاریخی ایده را، به استنباط من، نادرست می

ی چرا که تا به امروز هیچ انقلابی قادر نبوده مساله. کندموجود استوار می

ها بر ها را از اضطرار برهاند، گرچه تقریباً تمام انقلاباجتماعی را حل کند و انسان

 ۵۵.اندی زور حساب کردهرار برای نبرد با سرکوب و سلطهنیروی فلاکت و اضط

خواست آن را از میان بردارد، کرد و میخشونتی که در ابتدا به ضرورت استناد می

                                                 

31 Vgl. Ebd., S. 77. 

32 Ebd., S. 79. 

ی اجتماعی به ها مسالهاند، که در آنهای آمریکا و مجارستان بودهتنها موارد استثنا به نظر آرنت انقلاب 33
 (.142جا، صای نداشته است )م.ک. همانکنندهنقش تعیین هیچ عنوان
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ی خشونت انجامید و  برای کنش آزاد فضای پدیدار شدن باقی سرآخر به سلطه

زمینه اثر سدر کل به نظر آرنت، این فرضیه که نیرویی ناشناخته در پ ۵4.نگذاشت

راند، چنان که در مورد ضرورت تاریخی صادق است،  گذارد و بشر را پیش میمی

چیزی نیست که با تجربیات کنشگران ـ در اینجا انقلابیون ـ هماهنگی داشته 

چرا که این . باشد، بلکه مدعیات ناشی از اندیشیدن و فهمیدنی پسینی است

ی زیسته و خود را نه با تجربه ،بندی فرضیهاندیشیدن و فهمیدن در طرح

کل متفاوتی، یعنی تجربیات ی کنشگران، که با تجربیات بهازـسرـگذرانده

رسد که تفاوت پرسپکتیو، دلیل به نظر می ۵۳.دهدناظران و تماشاگران تطبیق می

باور اصلی آرنت در . اراده به پیش رانده شدن باشدایجاد این استنباط از عجز و بی

هر فکر کردنی در پیوند با تجربه است و این صرفاً تعینی : اً روشن استاینجا کامل

                                                 

34 Vgl. Ebd., S. 147;
است  کرد، به زعم آرنت امیدی توان بر فلاکت و اضطرار غلبهاین امیدواری که از  راه  خشونت می 
.ماحصل درماندگی و استیصال و از این رو پوچ و واهی  

35 Vgl. Arendt, (wie Anm. 7), S. 231. 
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شده از فکر کردنِ خودِ فرد نیست، بلکه نقدی همزمان به تمام اشکال ریزیبرنامه

 ۵6.اندیشیدن نظرورزانه است

 ی انقلابتجربه ۳.۲

( Novum)ی یک امر نو طور که گفته شد، آرنت انقلاب را اصولاً تجربههمان

که بتواند چیزی نو [ است]ی توانایی بشری تجربه»انقلاب . بیندتاریخ بشر می در

گونه است که این. ی کنشگری در آزادی استاین امر نو تجربه ۵۱«.را بیاغازد

معجزه نزد . تجربه با کنشگری و نهایتاً با آغاز نو در پیوندی تنگاتنگ قرار دارد

ین توانایی که به چیزی نو آغاز کند. انسان است و در ا زایندگیآرنت در همین 

او تنها از . بخشدبا کنش خود تحقق می( Vermögen)انسان به این قابلیت 

تواند به جهان باور کند و در آن امید می پذیرفتنِ یک کنش ی انجامتجربهخلال 

                                                 

36 Vgl. Althaus (wie Anm. 9), S. 76. 

37 Arendt, (wie Anm. 1), S. 41.
. گیریمهم در نظر ب نو را مطلقاًنو و  نسبتاًی رسد که تفاوت میان تجربهجا مهم به نظر میدر این 

عنوان شرط امکانِ مفهوم انقلاب و به گوید.سخن می( 31جا، ص همان« )آگاهی از امر مطلقاً نو»آرنت از 

1بخش . ک.ر)آغازِ نو  . ر دو دهد. در هچنان که کلاودیا آلتهاوس از دید فریدریش بولنوف توضیح می(. 2

قِ درکِ ما ی نسبی، افکه تجربهاما در حالی. است ای اصیلی مطلق و نسبی، سخن از تجربهحالت تجربه
 سازدکل دگرگون میی مطلق این افق درک را بهبخشد، تجربهرا در مواجهه با جهان تنها وسعت می

(. 62، ص (9پانویس )آلتهاوس، . ک.م)  
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« ی آماریشوندهدر تناقض با احتمالات درک»آغاز نو نزد آرنت پیوسته  ۵۱.ببندد

گونه است که است و این« غایت نامحتملیبه»آغاز نو همواره امر . اردقرار د

  ۵۷.کندی حی و حاضر، تاثیر معجزه پیدا میتجربه

ی حادثه از از چیزی که در میانه« ی زندهتجربه»انقلاب فقط  ی سیاسیدر تجربه

. ی تاریخی هم مهم استشود، مطرح نیست، بلکه کل تجربهسر گذرانده می

ورزد که ای میان انقلاب فرانسه و انقلاب آمریکا بر این تاکید میت در مقایسهآرن

یا ذوق ( passion)ها بیشتر یک شورمندی آزادی عمومی نزد فرانسوی

(goȗt )آرنت به . ها از تجربه سرچشمه گرفته بودبود، حال آن که نزد آمریکایی

انقلابیون آمریکایی از : کندتمایزات مفهومی بین این دو گروه انقلابی اشاره می

سخن از  گفتند، حال آن که میان انقلابیون فرانسویسخن می« سعادت عمومی»

زدند، در تفسیر حرف می سعادتها از این که آمریکایی. بود« آزادی عمومی»

چرا که آزادی عمومی معنای دیگری ندارد . گرددشان بازمیآرنت به باتجربه بودن

به فعالیت خصوصی که به فعالیت عمومی هم پرداخته شود و جز این که نه فقط 

                                                 

38 Vgl. Arendt, (wie Anm. 7), S. 317. 

39 Vgl. Ebd., S. 216-217. 
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شود در احساس خوشبختی درونی، در شادی به این شکل رد این آزادی را می

ای در اختیار نداشتند که بخواهند در آن ها اما تجربهفرانسوی. درونی پیدا کرد

ن نشده بودند، شان امتحایافتگیهایی که هنوز در تحققها جز ایدهآن. بیاویزند

ها به الگوهای ها در مقایسه با آمریکاییفرانسوی. چیز دیگری در دست نداشتند

گذاران ی جان دیکینسون، از پایهآرنت از این گفته 40.تر بودندرم باستان وابسته

ما را به خطا [ تواندمی]، عقل [است]تجربه بهترین رهبر ما »ی آمریکا، که اولیه

بیند، چرا که نوع فکر او ترس دیکینسون را موجه می. کند، دفاع می41«بکشاند

جای ها بهآن. داندکردن انقلابیون آمریکایی را در سبک و محتوا روشنگرانه می

ای در عقل به تجربیاتشان متوسل شدند، تجربیاتی که به نظر آرنت ابزار تازه

ی ، و آن تجربهاختیارشان گذاشت، که هنوز برای بسیاری در جهان ناشناخته بود

توانست در اختیارشان های عمومی بود؛ چیزی که عقل نمینهادها و ارگان

انقلابیون آمریکایی . انقلاب آمریکا است« بهتر»درست همین، دلیل روند . بگذارد

                                                 

40 Vgl. Arendt, (wie Anm. 1), S. 152-153. 

41 Ebd., S. 219. 
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از  42.گیری کنندتوانستند به سمت آن جهتبا سعادت عمومی آشنا بودند و می

ها از فهم معنای آن. بیون فرانسوی بودنظر آرنت فقدان تجربه، مشکل انقلا

ها، چیزی اما مشکل اصلی در انقلاب آمریکایی 4۵.تاریخی عمل خود ناتوان بودند

کند، کمبود تجزیه و تعبیرش می« المللعقیم بودن سیاست بین»که آرنت به 

تحلیل پساانقلابیِ خودِ انقلاب و غیابِ قسمی روشنی نظری و مفهومی در برخورد 

ها در فضا این که هیچ طنین قدرتمندی از انقلاب آمریکایی نتیجه. لاب بودبا انق

در این معنا، تاثیر عظیم انقلاب فرانسه بر تاریخ جهان، مدیونِ اندیشیدن . نپیچید

های نظری و فلسفی پسینیِ رخدادِ انقلاب بوده ها و تحلیلو بررسی العادهخارق

ی درگرفت، که درکی مفهومی از تجربهپس از انقلاب فرانسه این تلاش . است

از دید آرنت واقعیات انقلاب فرانسه از این طریق در آگاهی . انقلاب شکل بگیرد

ها دلیل اصلی فراموشی ها زنده نگه داشته شد، حال آن که نزد آمریکاییانسان

 چرا که هیچ. است ی اندیشیدن و تحلیلی پساانقلابی بودهواقعیات، ناکامی در ارایه

                                                 

42 Vgl. Ebd., S. 173, 228 u. 229. 

43 Vgl. Ebd., S. 104. 
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یادآوری و یادبودی بدون اندیشیدن ممکن نیست و اندیشیدن نیز به سهم خود 

 44:های مفهومی استسازینیازمند مفاهیم و روشن

چیز دیگر امور انسانی را از ها، هیچوقفه میان انسانگوی بیوجز گفت

گو هم، اگر مفاهیمی ودهد؛ اما این گفتشان نجات نمیگذرا بودن ذاتی

ز درونش شکل نگیرد، مفاهیمی که بتواند برای اندیشیدن و در نهایت ا

ی فناپذیری فرو یادآوری بعدی در مقام راهنما عمل کند، از نو در ورطه

   4۳.غلتدمی

های پردازد که چرا انقلاب فرانسه برای انقلابجایی دیگر آرنت به این موضوع می

ی انقلاب فرانسه یِ تجربهاز دید او تجزیه و تحلیل مفهوم. بعدی ملاک بوده است

پیوسته تاثیرگذار بوده، اگرچه این تاثیر همیشه مثبت ارزیابی نشده است؛ چرا که 

گونه اثر گذاشتند که انگار وقایع انقلاب فرانسه در چشم ناظران بیرونی این

ی انقلاب اصلاً تحت کنترل عاملان آن نبود، بلکه به سویی جریان داشت که واقعه

این البته در مورد انقلاب . اهداف و مقاصد اولیه در ارتباط قرار داشتسختی با به

                                                 

44 Ebd., S. 283. 

45 Ebd. 
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شان بسیار گذاریها در آن واقعه نسبت به تاثیرآمریکا صادق نبود، زیرا که انسان

در اختیار  ها در پرداخت مفهومی بسندهی آن«تجربیات زنده»اما  46.متقاعد بودند

 . های بعدی قرار نگرفتنسل

رسند نقطه می خود از انقلاب به این یزندهی ها در تجربهن، انسانبه استنباط م

که خود را در مقام کنشگرانی آزاد درک کنند، در مقام کسانی که با کنش 

ی کنندهی خالص و تاییداین تجربه 4۱.آزادشان قادرند امری نو را به جهان بیاورند

ضای پدیدار شدن آزادی در ادامه مبنایی برای این خواهد بود، که ف زایندگی

ها، آن یزیستهنیروی تجربیات نیروی تجربیات تاریخی ـ سیاسی مردم، بهبه

                                                 

46 Vgl. Ebd., S. 62. 

این . دهداش نشان میکه کریستف منکه در مقالهدر این رابطه مایلم به اپوریای انقلاب اشاره کنم، چنان 47

فهمید که الزاماً روی ( Geschehen)اتفاقیی مثابهدهد انقلاب را نباید بهمیاپوریا تلاشی است که نشان 

. در مقام عمل، انقلاب البته به سوژه نیازمند است. رسدکه به انجام می( Tat) عملیدهد، بلکه به عنوان می

چنین بدیهی و شناسانه دارد، منفصل از موقعیتی ای که آرنت از آن تعبیری انساناین سوژه، سوژه کنشگری
برای آن کنش « توانا شدنی پیشینی» های معینی دارد؛ آن هم این که در هر کنشی شرطخالی، پیش

از سوی دیگر به انضباط نیازمند است و محصول تحقق ( Befähigung)شدگی این توانا .مفروض است

گردد و از واقعی خود تهی میگونه است که انقلاب از محتوای ها در خود انقلاب است و اینیافتن توانایی
.مانداش عقب میمفهوم انقلاب در معنای آغازی سراسر نو به تعبیر آرنتی

 (Vgl. Menke, Christoph. Die Möglichkeit der Revolution. In: Merkur. 
Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken 798 (Juli 2015). Stuttgart: 

Klett-Clotta 2015, S. 57-59) 
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در بنیانگذاری آزادی، قابلیت انسان برای قول دادن نقش . گذاری شودپایه

 .ای ایفا خواهد کردعمده

 

 گذاری شکل نوینی از جامعهتوانایی پایه: قول دادن 6.۳.۲

ها کند که انسانگفته شد، قدرت درست جایی ظهور می ترطور که پیشهمان

های بسیار متنوعی به کنند؛ این قدرت به روششوند و با هم عمل میجمع می

قول، »شان را از طریق ها کنار هم ماندنگونه که انسانرسد، اینپایداری می

آرنت  توانایی قول دادن از دید. کنندمستحکم می 4۱«ها و قانون اساسیپیمان

، وضعیت بشردر  4۷.ی سیاسی استترین توانایی انسان در حوزهترین و مهمعمده

ناپذیر و بینیرا درمانی در مقابله با پیش داشتن قولقول دادن و نگهآرنت قابلیتِ 

توانایی مکمل دیگری که البته نظر به پشت سر . بیندنامطمئن بودن آینده می

این توانایی را آرنت درمانی در مقابل . تدارد، توانایی گذشت و بخشیدن اس

ناپذیری این که، اتفاقی را بیند، در برابر امکانشده میناپذیری آنچه انجامجبران

                                                 

48 Vgl. Arendt, (wie Anm. 1), S. 227. 

49 Vgl. Ebd. 
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دریای »ها میان هستند که انسان« جزایر ایمنی»ها قول. به عقب بازگردانیم

ی و افکنند و بدون آنها هرگونه پیوستگی، وفادارمی« یقینیی بیکنندهتهدید

قدر تواناییِ قول دادن به این معناست که خود را آن ۳0.نمایدثبات قدم ناممکن می

ناپذیر آینده، خود را استوار نگه بینیقوی حس کنیم که با وجود تمام وقایع پیش

  ۳1.داریم، مسوولیت بپذیریم و خود را متعهد کنیم

بلیتِ قول دادن را آرنت قا. کندتوانایی قول دادن در سیاست وزن خاصی پیدا می

( Vertragstheorie)ی قرارداد ی توانایی سیاسی محوری برای نظریهمثابهبه

ترین مزیتِ اَشکالی از دولت که بر بزرگ. داندها تا به امروز میاز زمان رومی

در  ۳2.ی کنش ایجابی استعنوان یک شیوه آزادی بهقرارداد استوارند، امکان

یابد و نقلاب، قدرت از درون کنشگریِ مشترک بسط میی ای زندهمسیر تجربه

یعنی قدرت درست از : ایستدای دوطرفه با کنش آزادانه و مشترک میدر رابطه

ی خود فضای پدیدار شدن آید و سپس به نوبهخلال این کنشگری به وجود می

                                                 

50 Vgl. Arendt, (wie Anm. 7), S. 301-302. 

51 Ebd., S. 314. 

52 Vgl. Ebd., S. 311-312. 
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که در این آغاز نو، این معجزه، لازم است . سازداین کنشگری آزادانه را پایدار می

گذاری پایه. ی کار بتواند پایداریِ فضای پدیدار شدن آزادی را تضمین کندادامه

لازم است که قدرت . آزادی در مقام هدفِ انقلاب نیاز به یک جمهوری دارد

ی قول دادن متقابل و از طریق پیمان وسیلهبه»آگاهانه حفظ شود آن هم 

نِ قرارداد و قراردادها در توانایی قول دادن شرطی است برای بست ۳۵«.بستن

آرنت البته . اشکال متنوعشان باید که گذار از رها شدن به آزادی را تضمین کنند

نوعی از قرارداد که : گذاردی قرارداد قرن هفدهم تمایز میمیان دو نوع نظریه

شود و نوعی ای از اشخاص خصوصی برای تشکیل جامعه منعقد میمیان عده

حکومت قانون  ی آنواسطهشود و بهحاکم بسته میدیگر که بین مردم و 

(Rechtsstaat )زعم آرنت از  ی بین این دو بههای عمدهتفاوت. شودایجاد می

ی بر رابطه( Gesellschaftsvertrag)این قرار است که قرارداد جامعه 

محتوای واقعی . دهدشرط خود قرار میمتقابل مبتنی است و و برابری را پیش

یا  cosociationی این انعقاد قرارداد، یک اد، یک قول است و نتیجهقرارد

societas  است ـ یک میثاق(Bündnis .)ی افتاده به واسطهنیروهای تک

                                                 

53 Arendt, (wie Anm. 1), S. 227. 
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پیوندند، شوند و در یک ساختار قدرت به هم میاین میثاق کنار هم جمع می

. ه بنا شده استهایی آزادانه و صادقانساختاری که بر مبنای اعتماد متقابلِ قول

از این جامعه  بیرونای موجود و حاکمی قرارداد در شکل دومش میان جامعه

اش را که به افتادهنیازش این است که هر فردی نیروی تکپیش. شودمنعقد می

در این . خود را قربانی کند« قدرت پیشاسیاسی»دیگران وابسته نیست، بازنهد و 

رود آنچه انتظار می. روداش انتظار نمیواقعی حالت از فرد قول دادنی در معنای

قول دادنی متقابل چنان که در قراردادِ جامعه شاهدیم، . صرف است موافقتِ یک 

در حکومت قانون در . تنها نیازمندِ حضور طرفین درگیر در این قول دادن است

مقام شکلی دیگر از محصول قرارداد، انحصار قدرت جایی بیرون از دسترسی 

  ۳4.گیردشوندگان شکل میتحکوم

 

 ای پساانقلابیقوانین جامعه: تعیین قانون اساسی ۲.۳.۲

تمایزی مشابه با آنچه در نوع قرارداد اجتماعی شاهد بودیم، در اشکال قانون 

هم، که باید قوانین دولت انقلابی را در خود داشته ( Verfassung)اساسی 

                                                 

54 Vgl. Ebd., S. 220-221. 
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توان از قانون کند، میوصیف میچنان که آلتهاوس ت. خوردباشند، به چشم می

سخن گفت، محتوایی که بر قول دادن تکیه محتوای قرارداد ی مثابهاساسی به

عمل قرارداد گذارانه، روح انقلابی، خود از طریق روح بنیان. زندمی

(Vertragsakt )شود، یعنی عملی که در آن قرارداد منعقد تضمین می

نون اساسی توسط چه کسانی تعیین جاست که قاپرسش اما این ۳۳.شودمی

نظران قانون؟ در نقل قولی از توماس شود؟ خودِ مردم یا کارشناسان و صاحبمی

نه عملِ دولت که عملِ مردم شمرده ( Konstitution)پین، قانون اساسی 

قانون اساسی (. konstituiert)کند شود؛ عملی که دولت را تاسیس میمی

کنند؛ ها عمل میر مقام ضمانت حقوق و آزادیمشتمل بر قوانینی است که د

اند، که تازه از نیروی انقلاب تجربه شدههایی که در ابتدا بههمان حقوق و آزادی

در هر دو کشور آمریکا و فرانسه . اندخلال عمل قول دادن مردم به وجود آمده

ین چه این بآن. ریزی شودکه قانون اساسی طرحتجمعاتی شکل گرفت برای این

کننده است، این است که مردم قانون اساسی را برای دولت وضع کند و نه تعیین

گذاری خودش تاسیس کند و دولت، خود برعکس؛ یعنی مردم، دولت را با قانون

                                                 

55 Vgl. Althaus, (wie Anm. 9), S. 279. 
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توان در همراهی با آرنت می. را به پیروی از قانونی خارج از مردم مکلف نکند

قدرت و اقتداری که مردم با چنین گفت که تفاوتی فاحش وجود دارد میان آن 

دهند و آن قانون اساسی که دولتمردان و به دولت می وضع قانون اساسی

 ۳6.کنندحقوقدانان مردم را به آن مجبور می

 مصادره به مطلوبشود، که آرنت آن را ای پدیدار میجا اما مشکل تازهدر این

(petitio principii )انقلابی در نسبت با اساسی قانونگذاران قانون: نامدمی

گونه اختیارات حقوقی قانون هیچ»ها خود آن: قانونگذاری دچار یک کمبودند

برای تضمینِ دوام و پایداری جمهوری به حاکمیت مطلق  ۳۱.ندارند« اساسی

(absolute Souveränität ) نیاز است؛ به اقتداری مطلق و فراتجربی

(transzendent ) چرا که آرنت  ۳۱مشخص کرد،تا بتوان جایگاه حق و عدالت

ای جهانی و سکولاریزاسیون را، در معنای جدایی مذهب از سیاست و ایجاد حوزه

رود که بگوید جا پیش میاو تا بدین. داندمستقل، برای انقلاب بسیار مهم می

                                                 

56 Vgl. Arendt, (wie Anm. 1), S. 188. 

57 Ebd., S. 238. 

58 Vgl. Ebd., S. 239. 
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تواند مقطعِ گذاری شود، در نهایت میخوانده می« انقلاب»چه در دوران نو آن

از این حیث توجیهِ  ۳۷.لمرویی سکولار پدیدار می شودباشد که پس از آن ق

در اشکال قدیم نظم، امر . رسدموقعیت منبع قانونگذاری مشکلی جدی به نظر می

کننده حضور جانشینِ خدا روی زمین بود یا وجودِ حکومتی با منبعی الهی، تعیین

ت در پس از انقلاب باید که قدر. بر هم منطبق شوند قانونو  قدرتکه در آن 

قانون اساسی . کنددست مردم قرار بگیرد، اما قانون را قانون اساسی تعیین می

حتا در تنوعی از تفاسیر به چیزی موقتی و سوبژکتیو سندی ابژکتیو ی مثابهبه

ی انقلابی ، بنیانگذاری اقتدار تازهمساله 60.پذیر نیستی مردم تقلیلمثل اراده

آداب و سنن باشد و نه خود را به قسمی منبع  یاست، اقتداری که نه به پشتوانه

مساله دسترسی به منبعی است که بتواند . مقدس از پیش داده شده منتسب کند

تفصیل به این بحث آرنت به 61.های واقعیِ موجود اعتبار ببخشدبه حقوق و قدرت

ای یک به سرچشمهرومی هیچ( lex) لِکسیونانی و نه  لوگوسِپردازد که نه می

                                                 

59 Ebd., S. 30. 

60 Vgl. Ebd., S. 204. 

61 Vgl. Ebd., S. 208. 
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تازه از  پولیسقانونگذاری در یونان عملی پیشاسیاسی بود که . ی متصل نبودنداله

قانونگذار یونانی از اجتماع سیاسی بیرون بود، اما نه . آمدخلال آن به وجود می

ورای اجتماع ( erhaben)شکلی متعالی چنان یک منبع الهی قانونگذار که به

لکِسِ ! آینده، اما نه یک خداـرونبیای ازـایستد ـ بلکه چنان غریبهسیاسی می

رومی، از سوی دیگر، با بنیاد نهادن شهر پیوندی نداشت، عملی پیشاسیاسی نبود، 

نیاز به لکِس . شناسانه به پیوند میان دو چیز اشاره داردبا این همه از لحاظ ریشه

اشتند ها به قانونی نیاز دخود را تازه پس از پایان جنگ نشان داد، زمانی که رومی

اند را جا نقل مکان کردهها که بدانیک سرزمین و آن ی بین اهالی بومیتا رابطه

.  پذیر کنندسر و سامان دهند، از نو صلح به وجود آورند و همزیستی را امکان

ی ها مسالهکردند؛ بدین معنا برای رومیها منتسب میها خود را به یونانیرومی

آرنت در ! نبود و از این رو محتاجِ منبعی الهی نیز نبودند آغازی قانونگذاری، مساله

بودگی نزد ی مطلقها به دنبال این است که مسالهها و رومیذکر موقعیت یونانی

قانونگذاران نخستین هیچ نقشی بازی نکرده است و نیاز به منبعی فراتجربی، 

خداوند  نواهیامری مطلق، نخست از درون مسیحیت سر برآورد، چرا که اوامر و 
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 lexرا در مفهوم  loiی منتسکیو نیز واژه 62.از منبعی بیرونی به درون جاری شد

خواهد نسبت میان دو چیز از هر نوع که می»برد که تحتِ آن رومی به کار می

ها، انقلاب 6۵.زدشود و تقسیم قوا خود را به هیچ حاکمیتی گره نمیفهم می« باشد

جویی عبث برای یافتن امر مطلقی وهمواره در جستنویسد، چنان که آرنت می

 64.بودگی خداوندی بنشانندجای کمال و مطلقاند، امری مطلق که بهتازه بوده

در امر سیاسی هم ممکن است به وجود داشته  امر نوی مطلق آگاهی از این که

راه  تواند به وجود بیاید، باید که بههای کنشگر میباشد و امر نو به دست انسان

تواند می( novus ordus saeclorum)نظم سکولار نو . حلی منتهی شود

توانند راه را های کنشگر میبدون برنامه و طرحی مقرر شده پیش رود و انسان

 6۳.برای امر نو بگشایند

 

                                                 

62 Vgl. Ebd., S. 241-244. 

63 Ebd., S. 243. 

64 Vgl. Ebd., S. 47. 

65 Vgl. Ebd., S. 57. 
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 تحلیلی کوتاه: ایران 6۳۳۱انقلاب . ۳ ۲

ی رژیم ز سلطهمردم خود را در نهایت ا 1۵۳۱از طریق انقلاب ایران در بهمن ماه 

ی مفهوم انقلاب مطرح شد، جا مثابهچه تا کنون بهدر نسبت با آن. شاه رها کردند

ی انقلاب در معنای مثابهدارد نخست بپرسیم که انقلاب ایران تا چه حد به

 بخشیِ رهاییو اگر سقوط رژیم شاهنشاهی را در مقام . اش قابل فهم استآرنتی

آیا : نگاه کنیم که از پسِ این سقوط چه روی داد درنگآرنتی بفهمیم، باید بی

را بنیان نهند؟ برای پاسخ به این پرسش باید نگاهی  آزادیانقلابیون توانستند 

ای و چه شکلی از قانون اساسی، دولت نوع قرارداد اجتماعی کنیم به این که چه

اصولاً در  نو آغازیی شود تحلیل کرد که آیا ایدهدر ادامه می. تازه را تاسیس کرد

 . انقلاب ایران تحقق یافته است

گذاری دولتی اسلامی منتهی شد، در معنای محدود کلمه انقلاب ایران که به پایه

چرا که آرنت بر . به هیچ عنوان با مفهوم آرنتی کلمه قابل جمع نیست

کننده ورزد و جدایی سیاست و و مذهب برایش تعیینسکولاریزاسیون تاکید می

ها و فوکو ـ که گزارشی میشل بل توجه آن که، درک و تجربه. قااست

کنـد ـ هایش از انقلاب ایران در این بخش از متن نقشی کلیدی بازی میتحلیل

گیرد. نوعی در تناسب با این بحث قرار میی زمانی انقلاب ایران نیز بهدر محدوده
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نزدیک کند و درکی تا ها ی ایرانیی زیستهکوشد خود را به تجربهفوکو که می

اش معترف حد ممکن بسنده از حرکت انقلابی مردم به دست آورد، در مصاحبه

 انقلاباست که آن رخدادی که در ایران در حال وقوع بود، با تصویر غربی از 

زیرا که انقلاب به باور او دو میدان نیرو در خود دارد، یکی . سازگار نیست

هر . های اجتماعییا درگیری ی طبقاتیرزهمباو دیگری  های اجتماعیتناقض

با این همه اگر  66.ها به زعم فوکو در صحن انقلاب ایران غایب بودنددوی این

ی ی مرحلهمثابهبخواهیم انقلابِ عصر جدید را، چنان که مد نظر آرنت است، به

گاه شاید لازم باشد که ی سکولار بنگریم، آنگذاری یک حوزهگذاری برای پایه

در نهایت اما نباید فراموش کرد، که . تری را مد نظر قرار دهیمقطع زمانی بزرگم

                                                 

66 Interview mit Michel Foucault von Pierre Blanchet und Claire Brière, die 
Korrespondenten von Libération. Iran:      The Spirit of a World without 
Spirit. In: Afary, Janet und Anderson, Kevin B. Foucault and the Iranian 
Revolution:        Gender and the Seductions of Islamism. The University of 
Chicago 2005, S. 251 (Appendix). [frz. Original in:         Brière, Claire u. 
Blanchet, Pierre. Iran: la révolution au nom de Dieu. Paris: Éditions de Seuil 
1979a, 227-241].
روح یک جهان : ایران: »ی کلود بریر و پیر بلانشه، گزارشگران لیبراسیون، با میشل فوکومصاحبه) 

«(روحبی  
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کند، فهم می جمهوریعنوان گرچه دولت فعلی دیگر پادشاهی نیست و خود را به

 ماند، با اینکش سکولاریزاسیون، از رژیم پهلوی عقب میگیری با خطدر اندازه

شکلی سابق، شدیداً از بالا و اغلب به که کل سکولاریزاسیون و مدرنیزاسیون رژیم

در این میان تعیناتی چون . پذیر شداجباری و تحت دیکتاتوری امکان

برای ( freiheitsgründend) گذار آزادیپایهو ( befreiend) بخشرهایی

چرا که مذهب . گشایندتبیین انقلاب، فضا را برای تحلیل بیشتر انقلاب ایران می

ای ایفا کرد؛ کنندهسابق و سرنگون کردنِ آن نقش تعیین در رهاسازی از رژیم

. امر نوی بزرگی بود ـ عنصر اصلی اشتیاق و کشش به برندهمذهب نیروی پیش

کند. او درک اش کمک میفوکو به درک و تبیینی مهمی که مشاهدات سویه

یان گونه بای با کلود بریرِ و پیر بلانشه اینخود از نقش مذهب را در مصاحبه

 :کندمی

در شورش کردن، ایرانیان به خود گفتند ـ و این شاید روح شورش باشد 

خلاص [ شاه]ما البته باید رژیم را تغییر دهیم و از دست این مرد : »ـ 

شویم، باید این مدیریت فاسد را تغییر دهیم، باید کل کشور را تغییر 

اما . رجی رادهیم، ساماندهی سیاسی را، سیستم اقتصادی را، سیاست خا

مان با مان، رابطهروش بودن. بالاتر از همه باید خودمان را تغییر دهیم
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دیگران، با چیزها، با ابدیت، با خدا و غیره باید کاملاً تغییر کند، و تنها در 

ی خواهد بود که این تغییر رادیکال در تجربهانقلابِ حقیقی صورتی یک 

اینجاست که اسلام نقشی بازی  من بر این باورم که.« ما اتفاق بیفتد

هایش یک گیرایی خاص احتمالاً یکی از عهدهایش، یکی از نشانه. کرد

ای که متعلق ها، در نسبت با روش زندگیی ایناما، ورای همه. داشت

ی تضمینی برای یافتن چیزی مذهب برایشان شبیه وعدهها بود، به آن

 .شکلی رادیکال تغییر دهد ها را بتواند بهی آنبود که سوبژکتیویته

شان گویم که ایشان به اسلام برای تغییر در سوبژکتیویتهاگر می[ …]

 فعالیتکردند، این تا حد زیادی با این واقعیت سازگار است که نگاه می

؛ در این دادایشان می شان را بهسنتی اسلامی از پیش آنجا بود و هویت

ی نیروی انقلابی داشتند، مثابههها در زیستن مذهب اسلام بروش که آن

خواستِ احیای تری از قانون بود، جز خواستِ اطاعتِ مومنانهچیزی به

پنداشتند ای که میی روحانیتمام وجودشان بود با بازگشتن به تجربه

مردم همواره از مارکس و افیون . توانند در خودِ اسلام شیعی بیابندمی

که درست پیش از این اظهار آمده و ای جمله. کنندها نقل میتوده

. روح استگوید که مذهب روح جهانی بیشود، میگاه نقل نمیهیچ
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افیون مردم نبود، دقیقاً به  1۷۱۱اسلام در سال پس بگذارید بگوییم که 

 6۱.روح بوداین خاطر که روح جهانی بی

کو از فو. ای مشابه با آرنت را دیدتوان رد مسیر اندیشهدر توضیح فوکو می

نیروی مذهب است و زند، که البته بهایرانیان حرف می یسوبژکتیواسیون تازه

او، که  در توصیف. ی روحانی استها در بازگشت به تجربهاحیای وجود آن

زند، فوکو نفش آگاهانه از گذار به تعیین تکلیف و نسخه پیچیدن سر باز می

دهد، به این صورت که بر امر مذهب را در انقلاب ایران بیشتر مثبت نشان می

او در  6۱.ورزداحیاگر و روحانیِ مذهب در تقابل با اثر نشئگی و تخدیر آن تاکید می

                                                 

67 Ebd, S. 255; Marx' Zitat in Original lautet: „Die Religion ist der Seufzer der 
bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist 
geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volkes.“ (MEW, Bd. 1, S. 378). 
( تاکیدهای ایتالیک از نگارنده)   

ای است در تنگنا قرار گرفته، مذهب، آهِ آفریده: »ی مارکس در متن اصلی از این قرار استجمله 
 .«هاستدهافیون تو[ مذهب. ]روح استهای بیچنان که روح وضعیتقلب، همی جهانی است بیروحیه

آیا ی در انتهای مقالهکند در برابر حرکت مردم ایران موضعی تجویزکننده برنگزیند، که فوکو تلاش میاین 68
کند که یک جا تاکید میفوکو در آن. شودکاملاً روشن می( 1979مه  12-11لوموند، )فایده است؟شورش بی

خواند و از این طریق به استراتژیک میاو اخلاق خود را اخلاقی انتی. روشنفکر است و نه یک استراتژیست
الله را روشنی ی شاه یا آیتهان، انقلابیون، پارتیزانپژوهامرزبندی میان خود و سیاستمداران، تاریخ

کند، باید حرمت وقتی یک تکینگی ظهور می»گیری اخلاقیِ غیراستراتژیک، بر مبنای این موضع. بخشدمی
 (.263-262م.ک. آفاری، اندرسون، صص ]...[« )گذاشت
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دانستند مردم میگوید که ی ایران میادامه از صداهای همیشه حاضر در جامعه

؛ از دید او معنای این حرف این خواهنددانستند چه میخواهند، اما نمیچه نمی

به  چیزی نوی رها شدن بودند، اما هنوز آماده نبودند که ردم در آستانهاست که م

ی این متن سوالاتی مطرح خواهد شد که در همین زمینه در ادامه. وجود بیاورند

. این بخشی و بنیانگذاری آزادی کمک کنندبتوانند در روشن شدن موضوع رهایی

های فوکو نیز، که در تحلیلدر کنار برخی واقعیات تاریخی، به مشاهدات و میان 

منتشر  سرادلاکوریهعمدتاً در  1۷۱۷و ماه مه  1۷۱۱ی زمانی بین سپتامبر بازه

این مشاهدات منابع خوبی هستند، برای آن که . اند، توجه خواهم داشتشده

های داوریی انقلاب از زبان فیلسوفی بشنویم، که رخدادها را بدون پیشدرباره

ی ی زیستهرد و تلاش کرد که خود را به اتفاقات و تجربهبدبینانه دنبال ک

گر و غیراستراتژیک او در این توصیف موضع 6۷.تر کندانقلابیون پیوسته نزدیک

 . نمایدمیان بسیار ارزشمند می

 

                                                 
توانم من نمی: »نویسدشر شد، میمنت سرادلاکوریرهدر  1978نوامبر  26فوکو در گزارشی که نخست در 69

همه، مایلم برای  با این. چلفتی هستموپاتاریخ آینده را بنگارم، همچنین برای از پیش دانستن گذشته دست
شده نیست و چیز تمامدهد، تلاش کنم، چرا که این روزها هیچبه چنگ آوردن چیزی که اکنون دارد رخ می

 (.220جا، صهمان]...[« )شاید درست همین کار یک ژورنالیست باشد . اندها هنوز در حال چرخیدنتاس
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 آرزوهای ایرانیان در انقلاب. 6-۳

ود؟ پاسخ ای به رها شدن در میان بخواستند؟ آیا ارادهمردم در زمان انقلاب چه می

؟ از چیزچهتوان پا را فراتر گذاشت و پرسید، رها شدن از اگر آری باشد، می

آرنت و  ی اجتماعیمسالهسازوکارهای سلطه یا بیش و پیش از آن از فقر؟ 

 ی فقر تا چه اندازه در این انقلاب محوریت داشت؟اهمیت مساله

جا اما تلاش . در اینتر استپاسخ دقیق به چنین پرسشی نیازمند مطالعاتی وسیع

های تاریخی، نقش رهایی از فقر را کمی خواهم کرد با ارجاعی مختصر به فکت

نویسد که انقلاب ایران، می تاریخ ایران مدرنروشن کنم. یرواند آبراهامیان در 

چنان که نظر انتقادی بسیاری چنین است، از خطاهای لحظات آخر شاه به وقوع 

های گذشته بود، انی که تحت فشارِ بیش از حد دههبلکه چنان آتشفش. نپیوست

. های جامعه بیگانه شده بودشاه از تمام لایه 1۵۳6از سال . شروع به فوران کرد

گرایی و ی ملیها به پادشاهی خود مغرور بود و در زمانهدر دوران جمهوری

ره به گرای مصدق را به کمک سیا سرنگون کرد و دوباامپریالیسم، دولت ملیانتی

وزیر محبوب که از خلال آن مصدق، نخست 1۵۵2پس از کودتای  ۱0.قدرت رسید

                                                 
. 1389نشر نی، : تهران. ی فتاحی، محمدابراهیمترجمه. تاریخ ایران مدرن :آبراهامیان، یرواند: نگاه کنید به 70

 .278ص 
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اش را صرف ایجاد تحولات مردم، سرنگون شد، شاه قدرت سیاسی بازیافته

های اجتماعی شدت بخشید، قرار انقلاب سفید شاه که به تنش ۱1.اجتماعی کرد

 ۱2.لابی اسلامی هموار کردبود خود مانع از انقلابی سرخ شود، اما راه را برای انق

نخست : کندبندی میهای اجتماعی را در سه گروه عمده دستهآبراهامیان تنش

ی کارگر، که رژیم را ی اجتماعی روشنفکران و طبقهاین که جمعیت دو طبقه

تر شدیداً به چالش کشیده بودند، از رهگذر انقلاب سفید چهار برابر شد و پیش

دار و ی میان اشراف روستاییِ زمینعث تضعیف رابطهزمان اصلاحات ارضی باهم

ها ی این اربابها تحت سلطهدهقانان و کارگران شد، همان کارگرانی که قرن

زمین به ی زیادی کشاورز مستقل و کارگر بیدر نتیجه عده. سپری کرده بودند

ن دوم ای. سادگی برای مقاصد سیاسی بسیج شوندتوانستند بهوجود آمد، که می

های دارا و فقیر به شکلی های رژیم شکاف میان گروهکه تحت سیاست

تنش سوم هم افزایش قیمت نفت بود که متعاقب  ۱۵.گزیرناپذیر افزایش یافت

                                                 
 .239، صجاهمان: ک.ن 71
 .252، صجاهمان: ک.ن 72

ی های توزیع درآمد، در دههبود با یکی از بدترین وضعیتایران در خاورمیانه کشوری  1330ی در دهه 73

 .های جهان تبدیل شدالمللی کار به یکی از بدتریناین وضعیت بدتر شد و بنا به گزارش سازمان بین 1350
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های چرا که گرچه طرح. بیشتر شد انقلاب سفید روی داد و موجب نارضایتی

دهه کشور  اجتماعی به بهبود آموزش و بهداشت کمک کردند، اما هنوز پس از دو

چنان که آبراهامیان تحلیل  ۱4.های آموزش عالی را داشتترین نرخیکی از پایین

های اجتماعی نه فقط میان روشنفکران، بلکه میان علما نیز کند، این تنشمی

در جناح روشنفکران علی شریعتی که در . ی سیاسی را شدت بخشیدرادیکالیته

ی تاثیرگذار بود و در میان ی برجستهفرانسه علوم اجتماعی خوانده بود، چهره

خاطر اظهاراتش علیه قانون کاپیتولاسیون، از سال الله خمینی، که بهعلما آیت

در حالی که شریعتی میان جمعیت روشنفکران  ۱۳.برددر تبعید به سر می 1۵42

او در تبعید، . الله خمینی بین علما بودی تاثیرگذاری آیتمحبوب بود، حوزه

 1۵4۷ی اسلام شیعی بسط و گسترش داد و سرآخر در سال یش را دربارههاایده

، بدون ذکر نام نویسنده «حکومت اسلامی: ولایت فقیه»ها را تحت عنوان این ایده

پیش از انقلاب جز در میان طلاب، چندان کسی از این متن اطلاع . منتشر کرد

مطرح شده بود، که بر مبنای آن فقیه  ولایت فقیهدر این تفسیر تازه تز . نداشت

                                                 
 یمدرسه توانستندنمی کودکان ٪60 و بودند سوادبی بزرگسالان ٪68؛  255-251، صصجاهمان: ک.ن 74

 .داشتند پذیرش ظرفیت علاقمندان ٪30ها تنها برای انند و دانشگاهبرس انپای به را ابتدایی

 .257، صجاهمان: ک.ن 75
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است. حق مطلق بر حکومت پس از پیامبر، ائمه و در غیاب امام دوازدهم دارای 

در صحن عمومی بیشتر به . ی ولایت فقیه را عمومی نکردالله خمینی آموزهآیت

مسوولیت رژیم در قبال مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پرداخت و آن را 

ها به سبک و سیاق خاص خودشان هر دوی این شخصیت ۱6ر داد.مورد نقد قرا

-1۵۳۳های در سال. ی مذهبی کمک کردندو رادیکال شدنِ اندیشه به سیاسی

ها از طرف رژیم شاه سرکوب اعتراضات و راهپیمایی. نارضایتی بالا گرفت 1۵۳6

ی ی میان مردم و رژیم به شکلها شد و فاصلهی راهپیماییمنجر به توسعه

 کریستین ساینس مانیتور 1۷۱۱دسامبر  12در  ۱۱.ناپذیر افزایش یافتعلاج

ها پایتخت را درنوردیدند که موج عظیمی از انسان: »طور گزارش داد کهاین

«. ٬شاه باید برود٬: کردرساتر از هر گلوله یا بمبی یک پیام آشکار را اعلام می

قراری نظم و قانون کاملاً ناتوان دولت از بر: »دسامبر نوشت 1۵نیویورک تایمز در 

تواند کنار برود و به رهبران روجانی اجازه دهد تا مسوولیت کار را است و تنها می

                                                 
 .265-257، صصجاهمان: ک.ن 76

: از سوختن بردنام می 1356دو رویداد خاص سال ؛  آبراهامیان از تاثیر 285-284، صصجاهمان: ک.ن 77

مردم به رییس پلیس  مرداد و ظن 28لگرد کودتای در ساای کارگرنشین در آبادان سینِما رکس در محله

اش یعنی قم، سال گذشته به ماموران پلیس در برابر راهپیمایان دستور تیر محلی که در محل خدمت قبلی

 17کشتار و همچنین از  شعارهای ضد شاه هم کشیده شد؛ . شعارهای راهپیمایی در آن روز بهداده بود

 شهریور میدان ژاله. 
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اند که یک دولت به عبارت دیگر مخالفان از پیش نشان داده. به عهده بگیرند

چنین توصیفاتی از موقعیت و حرکتی مدام  ۱۱.«جایگزین به وجود آمده است

ی تر شباهت به تصویری دارد که در گزارش فوکو از ایران در آستانهیابندهوحدت

ی مثابهبه ی جمعیارادهاش نخست از او در مصاحبه. خوردانقلاب نیز به چشم می

کند، که توسط فیلسوفان و حقوقدانان با هدف ی سیاسی یاد مییک اسطوره

شکلی ه در ادامه بهبا این هم. تحلیل و توجیه بهتر نهادها  آفریده شده است

ی جمعیِ جای ایران این ارادهآمیز بر این باور است که در تهران و همهتناقض

، که علیرغم شکل ی جمعی مطلقارادهای را ملاقات کرده است؛ یک اسطوره

 ۱۷.استخروج شاه اش برای خود هدف تماماً معینی مقرر کرده و آن نظری کلی

از خستگی ناشی از شنیدن مکرر این حرف از  1۷۱۱علاوه بر این فوکو در اکتبر 

دانیم که خواهیم، اما هنوز نمیدانیم چه نمیما می: »گوید کهنخبگان ایرانی می

                                                 
 .287، صجاانهم: ک.ن 78

79 Vgl. Afary u. Anderson (wie Anm. 66), S. 253.
ی فوریه 19ـ که اولین بار در تاریخ « ٬روحانی امر اولویت٬خمینی و »ی ماکسیم  رودنسون در مقاله 

وحدتی  و، ازی فوکمنتشر شد ـ در نقدی غیرمستقیم بر تصویر خوشبینانه لو نوول ابزرواتوردر  1979
همان  های متضادنویسد، وحدتی که در زیر لوایش گزینهیهای ایدئولوژیک من حرکتساختگی میا

چیره  ساز وتوانند در برابر آن ایدئولوژی وحدتها میگزینه دیرتر این. دهندایدئولوژی خود را رشد می
ین پایدار ی، حی انقلاباین درست موردی است که در انقلاب ایران و پس از آرام گرفتن جامعه. طغیان کنند

(.     243جا، ص همان)شدن ساختارهای تازه خود را عیان ساخت   
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کند در برخوردهای متعدد و متنوعش با از این رو تلاش می«. خواهیمچه می

چه  ایرانیانی در مقاله«. خواهید؟شما چه می: »مردم این سوال را مطرح کند که

ی دهد که هرگز در مقام پاسخ به این پرسش، کلمهشرح می رویایی در سر دارند؟

اش را از کسی نشنیده است، اما از هر پنج نفر چهار نفر در پاسخ« انقلاب»

دولت »کند که منظور از فوکو خود البته تاکید می«. یک دولت اسلامی»اند: گفته

دو چیزی که . و مراقبت نبوده استی سیاسی روحانیت و نظارت سلطه «اسلامی

: بوده« آلایده»و « اتوپیا»دادند، مفاهیم مردم با این عبارت در پیوند قرار می

چه اسلام در زمان پیامبر بود و بیانی برای پیشروی مفهومی برای بازگشت به آن

. دوباره جان بگیرد وفاداری و صداقتبه سوی جایی دور و درخشان، که در آن 

منبع ی مثابهآلی از نظر فوکو امکان باور به اسلام بهبه سوی چنین ایدهدر راه 

ورزد، که دولت فوکو در همان مقاله تاکید می ۱0.ضروری بود خلاقیت و آفرینندگی

تحت  ی سیاسیی یک ارادهمثابهآل، بلکه بهاسلامی او را نه در مقام ایده یا ایده

که در جد و جهدش ساختارهای اجتماعی و ای سیاسی اراده. دهدتاثیر قرار می

                                                 

80 Ebd., S. 206. 
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بُعدی  کوشد کهکند و میمذهبی را چون واکنشی به مشکلات حاضر، سیاسی می

   ۱1.در سیاست بگشاید روحانی

ی مثابهای مبهم در گذشته بهرسد که بازگشت به نقطهطور میبه نظر این

رجعت به  این بازگشت در مقام. تصویری آرمانی از پیشرفت ظاهر شده باشد

مردم . ساز داشتدیدند، نقشی هویتچه اکثر ملت خود را با آن در پیوند میآن

خواستند از رژیم شاه و بدین طریق از فساد، از تمام مشکلات سیاسی و می

رسد که در این بین به نظر می فقر. ها رها شوندی آمریکاییاقتصادی و از سلطه

ی اجتماعیِ مساله. دیگر دلایل بوده باشدتنها یکی از دلایل نارضایتی در بین 

ای که از آن پس وقوع انقلاب در لحظه. گاه بر دیگر مسایل غلبه نکردآرنت هیچ

کنش با رژیم، نمود، بیش از همه محصول برهممی ضروریچشم ناظران بیرونی 

نفی روابط . هایش و گسترش تدریجی روحی شورشی در جامعه بودسرکوب

ی مشکلات سیاسی عنوان مظهر همهای رهایی از رژیم شاه بهموجود و تلاش بر

ناپذیر و گوینده، انعطافـی شخصیتی نهمثابهالله خمینی بهو اجتماعی، در آیت

ی ی کانونی یک ارادهنقطه»رهبری روحانی و ناسازشکار ـ به بیان فوکو چونان 

                                                 

81 Ebd., S. 208. 
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ه که با وجود خطر مرگ گونبه نظر فوکو ایرانیان، این. شدـ همگرا می ۱2«جمعی

ای کردند، اندیشهگفتند و آن را به شعار تبدیل میاز حکومتی اسلامی سخن می

گمان فوکو، حتا چیزهای شده از دیگران در سر داشتند؛ بههای پذیرفتهجز فرمول

کنند که فکر می واقعیتیها به من بر این باورم که آن: »دیگری در دل داشتند

. در تصویر ۱۵«آن هستند عاملان فعالها هاست، چرا که آنبسیار نزدیک به آن

دوباره جایی نزدیک آرنت و ، «عاملان فعال»ی مثابهفوکو از مردم به

به وجود  کنشگریآییم، قدرتی که تازه در اش از قدرت فرود میبندیصورت

تجمع آرنت از فضایی عمومی، که تازه در  بندیآید؛ جایی نزدیک به صورتمی

ها شود؟ ایرانیاما تکلیف بنیاد نهادن آزادی چه می. آیدپدید می شگرانی آزادکن

در یا بهتر بگوییم  چیزبرای انجام چهی خودِ انقلاب پس از انقلاب و در تجربه

 اند؟ آزاد شده چیزچه

 

                                                 

82 Ebd., S. 222. 

83 Ebd., S. 207. (تاکید ایتالیک از نگارنده) 
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 بنیانگذاری آزادی. ۲-۳

کند که عمل آرنت انقلاب را از شورش درست از این جهت متمایز می

ماند و در ادامه به بخشیدن محدود نمی بخش در انقلاب فقط به رهاییییرها

اما . دهدانجامد یا آن را نیز بخشی از هدف خود قرار میبنیانگذاری آزادی می

رسد که نه خودِ انقلاب کند، به نظر میچه فوکو را مجذوب انقلابِ ایران میآن

ی مردم بر یک ش و داعیهکردن، که بیش و پیش از آن توانِ مقاومت، شور

فوکو در بیانی کلی  فایده است؟آیا شورش بیی در مقاله. باشد سوبژکتیواسیون نو

 :اند و هم نیستندها هم متعلق به تاریخنویسد؛ آنها میاز شورش

حرکتی که از خلال آن انسانی تنها، گروهی، اقلیتی، یا کل ملتی 

شان را در و حاضرند زندگی ،«خواهم اطاعت کنمدیگر نمی»گویند، می

اش دارند، به مخاطره بیاندازند، برابر قدرتی که باور بر ناعادلانه بودن

این از آن روست که هیچ قدرتی قادر . نمایدمی ناپذیرتقلیلبرای من 

  ۱4.نیست آن را مطلقاً ناممکن سازد

                                                 

84 Ebd., S. 263. (تاکید ایتالیک از نگارنده)  
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ی هآیند، کلیشوند یا به دست میو تمام اشکال آزادی که در شورش طلب می

 از حقوق طبیعی ترتجربیو  ترقابل اطمینانشده، از نظر فوکو حقوق مطالبه

اندازد و در مرز اش را به مخاطره میجا که هر فرد زندگیهمچنین از آن. هستند

ایستد، شورش راهی است هم در درون و هم در بیرونِ مرگ و زندگی می

های تاریخ که چرا شورش این برای فوکو خود دلیل این پدیده است، ۱۳.تاریخ

اما با وجود نقش و تاثیر مذهب، . اندخود را غالباً در اشکال مذهبی بیان کرده

ی جهان پس اند؛ وعدهپندار فوکو با شنل ایدئولوژیک پوشانده نشدهها بهشورش

یک شورش زیسته  ی روندی است کهاز مرگ و نوشدنی دوباره، بیشتر برسازنده

. خوردآرنتی به چشم می یی زیستهتجربهصیف تناظری با در این تو ۱6.شودمی

ی مذهب قادر به دمیدن قسمی رادیکالیته به شود فهمید که وعدهطور میاین

                                                 
به نظر منکه . کندسف منکه نیز به شکلی بیان میی این ایده بسیار نزدیک به چیزی است که کریهسته 85

نه در تاریخ است و نه آورد و بنابراین انقلاب به وجود می( eigene Tat) عملی از آنِ خودانقلاب از اتفاق، 

ما ( Geschichtlichkeit)تاریخیت به این ترتیب . خ قرار داردر نسبتی با تاری، بلکه دبیرون از تاریخ

در (. 58، ص 47پانویس . ک.منکه، ن)کند ما در انقلاب تغییر می( Seinsweise) ی بودنشیوهو 

هم در تاریخ و هم اند، مسیر شورش جا که کنشگران در مرز مرگ و زندگی ایستادهبندی فوکو، از آنجمله
. شاندکی انقلاب ـ به ورای تاریخ میمرحلهی پیشمثابهبندی شورش را ـ بهاست؛ این جمله بیرون تاریخ
ی نو زایش یک سوبژکتیویته گفتنی رادیکال و جسورانه به یک رژیم تا مرز مرگ، از دید فوکوـشورش و نه

 .  است در تاریخ

86 Ebd., S. 263-264. 
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شناسانه را در مرز آوردنی روانی و هستیکالبد شورش است، به این شکل که تاب

گمان به. دهدمرگ و زندگی یا حتا مرگ را برای نیل به هدف، ارزنده جلوه می

گذارد، در تلاش است که شورش را که در ادامه پا به صحنه می انقلابفوکو اما، 

پذیر درآورد، به آن مشروعیت ببخشد، در شکل و سبکی عقلانی و کنترل

معیارهایی هنجارمندانه برای شکل خوب و بدِ شورش تعریف کند و قوانینی برای 

بعضی نویسندگان از کلونیزه کردن در این معنا . بسط و پیشروی آن معرفی نماید

ای گویند و دیگرانی از گشوده شدن سویهپولیتیک سخن میشورش توسط رئال

دهد پرسش با این وجود فوکو ترجیح می. عقلانی در نگاه به شورش ـ تاریخی

اما آیا این انقلاب واقعاً مطلوب : آلود هورکهایمر را تکرار کند کهخامدستانه و تب

ناپذیرش بینیشن است که فوکو بیشتر به شورش با تمام امکانات پیشرو ۱۱است؟

کننده کننده، استراتژیک و هنجارمندنظر دارد و انقلاب در مقام عملی عقلانی

که برای آرنت، درست در تقابل با این حال آن. برایش جذابیت چندانی ندارد

. ت بالایی برخوردار استی آزادی در انقلاب از اهمیی بنیانگذارانهدیدگاه، جنبه

از این رو . رودچرا که بدون این جنبه، فضای عمومیِ آزادی دوباره از دست می

                                                 

87 Ebd., S. 284. („But is it really desirable this revolution?“)  
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گام بعدی این است که شکل و محتوای قرارداد اجتماعی را در انقلاب ایران مد 

 .نظر قرار دهیم

نویسد، پرسش اصلی پس از انقلاب طرح یک قانون که آبراهامیان میچنان

جای قانون اساسی انقلاب مشروطه، که در سال بود که بتواند به اساسی تازه

روشنی اختلاف نظرها در همین مرحله خود را به. تدوین شده بود، بنشیند 12۱۳

الله خمینی و شاگردانش ایستاده بودند که مصمم به در سویی آیت: نشان داد

ر رسمی کشور، وزینهادینه کردن مفهوم ولایت فقیه بودند؛ در سوی دیگر نخست

مهدی بازرگان و حامیان لیبرال مسلمانش، که مایل بودند قانون اساسی را بر 

مفهوم جمهوری . اساس الگوی جمهوری پنجم دوگل در فرانسه تدوین کنند

، درست 1۵۳۱در اسفند . بود دموکراتیک، در محتوا اما اسلامیها در نام برای آن

ها ظهور جمهوری اسلامی، اولین تنشی تاسیس نظام پرسی دربارهپیش از همه

 جمهوری اسلامی دموکراتیکی سومی را، که همانا بازرگان مایل بود گزینه. کرد

الله خمینی مخالف بود، با این استدلال که اما آیت. پرسی بگذاردبود، به همه

آنچه ملت بدان نیاز دارد یک جمهوری اسلامی است ـ نه یک جمهوری »

ی غربی دموکراتیک از کلمه. مهوری دموکراتیک اسلامیدموکراتیک یا یک ج

استفاده نکنید، کسانی که خواهان چنین چیزی هستند، از اسلام چیزی 
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اسلام به صفاتی مانند : »در بیانات دیگری نیز چنین گفت که.« دانندنمی

. چیز استبه معنای همه. چیز استچون اسلام همه. دموکراتیک احتیاج ندارد

ی دیگری را در کنار اسلام که کامل است، قرار سف است که کلمهی تامایه

که از  برگزار شد و در حالی 1۵۳۱پرسی در دوازدهم فروردین همه.« دهیم

پرسی مجموع بیست و یک میلیون نفر واجدین شرایط، بیست میلیون نفر در همه

. شد اریگذپایه مثبت رای ٪۷۷بودند، نظام جمهوری اسلامی با  مشارکت کرده

پرسی شرایط را برای انتخابات مجلس خبرگان مهیا کرد، انتخاباتی که در همه

صلاحیت نامزدهای انتخابات خبرگان را . مرداد ماه همان سال انجام گرفت

ی جدید جامعه ی جمعه و مساجد و انجمنی مرکزی، دفتر مرکزی ائمهکمیته

نخستین نهادهایی بودند  نهادهااین . روحانیت مبارز مورد بررسی دقیق قرار داد

الله خمینی شکل گرفته بودند و از این درنگ به دستور آیتکه پس از انقلاب بی

میان . ی این انتخابات باشندی شگفتی نبود که شاگردان او برندهرو چندان مایه

فکر با الاسلام و یازده نفر غیرروحانی همالله، چهل حجتمنتخبین، پانزده آیت

با این همه قانون اساسی مصوب مجلس . خوردندلله خمینی به چشم میاآیت

نویسد، در نهایت ترکیبی از تئوکراسی و که آبراهامیان میخبرگان، چنان

دموکراسی از آب درآمد، از حقوق الهی و حقوق بشر، از اقتدار روحانی و حاکمیت 
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اش ایمان مقدمهقانون اساسی نقشِ اسلامی پررنگی بر خود داشت، در  ۱۱.مردمی

به خدا، باور به عدالت خداوند، قرآن، معاد، پیامبری حضرت محمد، باور به ائمه و 

ظهور حضرت مهدی و بالاتر از همه، مفهوم ولایت فقیه مورد تاکید قرار گرفته 

از طریق . بر نفی هرگونه استبداد، استعمار و امپریالیسم نیز تاکید شده بود. بود

ی زیادی به دست آورد؛ قدرتی که لله خمینی قدرت مشروطهاقانون اساسی، آیت

چرا که در انقلاب مشروطه . البته به بیان آبراهامیان با قدرت شاه قابل قیاس نبود

الله خمینی از که قدرتی که آیتیک پادشاهی مشروطه شکل گرفت، حال آن

نون قا. به دست آورد، قدرت یک پیشوای مذهبی بود 1۵۳۱خلال انقلاب سال 

های کلی تعیین سیاست: ای داداساسی به رهبر مجموعه اختیارات سخاوتمندانه

های کلی نظام، حل و فصل جمهوری اسلامی، نظارت بر حسن اجرای سیاست

همچنین عفو . گانه همه در اختیار او بوداختلافات و تنظیم روابط میان قوای سه

ری پس از انتخاب مردم جمهور، تنفیذ حکم ریاست جمهومحکومین، عزل رییس

اش بود و فرماندهی کل قوا، اختیار اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، بر عهده

. ی اختیارات او بودتعیین فرماندهان نظامی و تشکیل شورای امنیت در حوزه

الله خمینی چند سال بعد به این نکته اشاره کرد که حکومت اسلامی در مقام آیت

                                                 
 .291-289، صص جاهمان: ک.ن 88
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تواند تمام قوانین پیشین را بر مبنای د به پیامبر سپرده، میامانتی الهی که خداون

اما با این همه، اصول دموکراتیک مشخصی هم به  ۱۷.مصلحت به تعلیق درآورد

ی زنان و مردان دهندگان، که همهقانون اساسی راه پیدا کردند؛ برای مثال رای

جمهور، ، رییستوانستند با رای مستقیمشد، میبالاتر از سن خاصی را شامل می

نمایندگان مجلس، اعضای شوراهای شهری، استانی و همچنین نمایندگان 

شده های نظارتی تعریفتقسیم قوا و مکانیزم ۷0.مجلس خبرگان را انتخاب کنند

در ( و نه بهاییان برای مثال)های مذاهبِ به رسمیت شناخته شده بودند و اقلیت

ی قانون نویس اولیهاساسی در پیش اعمال تجدید نظر ۷1.مجلس نماینده داشتند

های سکولار را، بلکه دولت موقت و اساسی مورد نظر بازرگان نه تنها گروه

این دسته . زده کردروحانیونی را که با تز ولایت فقیه مخالف بودند، بسیار شگفت

دلیل نقض حاکمیت ملی ای انحلال مجلس خبرگان را بهاز روحانیون حتا در نامه

ارتقا « ی حاکمطبقه»چرا که علما از این طریق به جایگاه . شدندخواستار 

های حاکمیت علما را نسل آینده به حساب اسلام یافتند و تمام کمبودمی

                                                 
 .293-292، صص جاهمان: ک.ن 89
 .294-293، صص جاهمان: ک.ن 90
 .295-294، صص جاهمان: ک.ن 91
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ها عملکردهای مجلس آن. شدگذاشت و این موجب تضعیف موقعیت دین میمی

د کردند که تفسیر کردند و حتا تهدی انقلابی در مقابل انقلابخبرگان را به ایجاد 

بازرگان نیز . ی قانون اساسی را در افکار عمومی مطرح خواهند کردی اولیهنسخه

ی معروف روزه 444که آن بحران گروگانگیری  1۵۳۱چند ماه بعد در پاییز 

متعاقب سفر شاه به آمریکا برای درمان سرطان به وقوع پیوست، از سمتش 

خواست دستور الله خمینی نمیود که آیتاستعفای او با آگاهی از این ب. استعفا داد

. پرسی قانون اساسی برگزار شدهمه 1۵۳۱در آذر ماه . ها را بدهدآزادی گروگان

مرج از طرفدارانش خواست وگیری، برای جلوگیری از هرجبازرگان با وجود کناره

ی های سکولار و اعضای جبههاما گروه. که به قانون اساسی رای مثبت بدهند

شانزده میلیون نفر در همه پرسی . پرسی شرکت نکردنددر نهایت در همهملی 

 قانون از ٪1۱پرسی فروردین ماه حدود شرکت جستند، یعنی در قیاس با همه

به قانون « آری» ٪۷۷پرسی هم ی محتوم همهنتیجه. نکردند حمایت اساسی

اش را ردمیبا این همه حکومت در همان سال اول بخشی از پایگاه م. اساسی بود

  ۷2.از دست داد

                                                 
 .299-297، صص جاهمان: ک.ن 92
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گیری قانون اساسی در های محدود از روند تثبیت و شکلپس از طرح این سویه

در انقلاب ایران، : های تلویحی آرنت را پیش کشیدتوان دوباره پرسشایران، می

طور آیا در واقع این مردم بودند که قانون اساسی را تدوین کردند؟ به نظر این

قانون اساسی را  مستقیماً صلی چیزی جز این است که مردم رسد که مشکل امی

ی اساسی بیشتر این است که نخستین قانونگذاران مساله. اند یا نهتعیین کرده

تحت نظارت و کنترل مذهبی نهادهای معینی انتخاب شدند، نهادهایی که خود از 

ی به شکل ارادهاختلافاتی که . انتخاباتی مردمی و دموکراتیک سر بر نیاورده بودند

الله خمینی همگرا شدند، به او در ابتدای تاسیس سوی کاریزمای آیتعمومی به

. جمهوری این اقتدار را بخشیدند که روی روندهای سیاسی اثرگذاری خاصی باشد

های دموکراتیک، از یک قانون اساسی رغم قسمی رگهتوان علیبه این معنا نمی

اول از همه این که سهم بزرگ . شده، سخن گفتدست مردم تدوین به اصالتاًکه 

شدت زیر لوای قانون حضور روحانیون در مجلس خبرگان، قانون اساسی را به

ی دوم این که همان روحانیون مجلس خبرگان نیز، خود نماینده. الهی آورد

الله خمینی های بالای روحانیت نبودند، بلکه عمدتاً شاگردان آیتی طیف ردههمه

علاوه بر این نباید فراموش کرد که بسیاری از آیات عظام از تز ولایت فقیه . بودند

کردند و پیش از به سرانجام رسیدن انقلاب نیز این تز هنوز در حمایت نمی
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قول تر که بنگریم، در واقع نه خودِ قول دادن، دقیق. دسترس عموم قرار نداشت

ی اول توسط مردم تعیین شده بود، نه قانون اساسی در درجه دادن متقابل مردم

 .ها بودی آنبود و بازتابی از اراده

 

 سخن گفت؟زایندگی توان از تا چه حد می. ۳-۳

در مورد : ها بپردازمترین پرسشکنم به یکی از مهمدر بخش نهایی تلاش می

سخن گفت؟ آیا از دل انقلاب ایران  زایندگیتوان از انقلاب ایران تا چه اندازه می

اش کنشی متولد شد؟ انقلاب در مفهوم آرنتی مطلقاً نوجریان آن چیزی  و در

 نشاندن یک آغاز نومان را در در جریان انقلاب، ما توانایی. است در غایت کمال

ی بسته باید از طریق این توانایی نابود تصور حرکتی در دایره. کنیمتجربه می

ی امر نو سخن باید از تجربه در چه معناو  چگونهتوان اما پرسید که می. شود

ها را در واقعیت خود مطلوب تواند چیزی باشد که انقلابگفت و آیا این امر نو می

 ها را ارزشمند کند؟و به انجام رساندن آن
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فوکو در مشاهداتش از انقلاب ایران از نگاه معطوف به اسلامِ مردم ایران برای 

ی خلاقیت سرچشمهی مثابهسلام بهاز ا. زندحرف می ۷۵شانتغییر سوبژکتیویته

یک مردم، که بتوانند در برابر قدرت یک  ۷۳پایانمنبع بیعنوان ، به۷4سیاسی

کرده، اش مجذوب میانداز بیرونیچیزی که او را از چشم. حکومت مقاومت کنند

جای . شورش یک ملتاست ـ  ناپذیر مقاومت بودهی تقلیلدقیقه

گذار و پایدارکننده، ی امری پایهمثابهانقلاب به های استراتژیک رویارزشگذاری

های جاری مردم طی روند کند، به کنشنگاه می اکنوناو به . است نزد او خالی

فایده آیا شورش بی ی مطبوعاتیخود را در بخشی از مقاله او موضع. شورش

 :گذاردروشنی به نمایش میبهاست؟

ند، و از خلالش یک کنواقعیت این است که مردم شورش می

نه آن که متعلق به مردان بزرگ است، بلکه )سوبژکتیویته 

گذارد و به آن ی تاریخ میپا به عرصه( ای از آنِ همگانسوبژکتیویته

                                                 

93 Afary & Anderson, (wie Anm. 66), S. 255; (تاکید ایتالیک از نگارنده) 

94 Ebd., S. 207. 

95 Ebd., S. 208. 
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اش را در راستای مبارزه با مجرمی زندگی. بخشدزندگی می

تواند تاب آورد اندازد، مجنونی نمیآمیز به خطر میهای اجحافمجازات

محاصره شود و به پایین پرتاب شود، یا مردمی رژیمی سرکوبگر را  که

کند و کند، دومی را درمان نمیاین اولی را معصوم نمی. کندطرد می

کس هم ملزم هیچ. کندشده را تضمین نمیدادهبرای سومی نتایج وعده

کسی ملزم نیست فکر کند که . نیست با ایشان همبستگی نشان دهد

خوانند و از حقیقت در ژرفای درگم بهتر از دیگران میاین صداهای سر

همین که این صداها وجود دارند و تمام جد و . زننداش حرف میغایی

 خواهند ساکتشان کنند، کافیشان دارند که میجهدهایی را در مقابل

وجو برای چیزی که مایلند بگویند ها و جستاست تا گوش دادن به آن

ی واقعیت مساله. ی اخلاق مطرح است؟ شایدا مسالهآی. دار کندرا معنی

. دهدها از تاریخ تغییری در آن نمیزداییتمام این توهم. یقیناما به

انسان نه [ حیات]دلیل وجود چنین صداهایی است، که زمان درست به

   ۷6.گیردبه خود می« تاریخ»شکل تکامل، بلکه شکلِ 

                                                 

96 Ebd., S. 266; (تاکید ایتالیک از نگارنده) 
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هاست که تنها از خلال آن. اهمیت هستند کننده واجدبرای فوکو صداهای مقابله

شود و نه در تضمین موفقیت در آفرینش چیزی بهتر، ای نو متولد میسوبژکتیویته

 زایندگی در این تعبیر، فوکو بسیار نزدیک به مفهوم آرنتی. بلکه در خودِ آن کنش

که نزد  ؛ انقلابیرسدبه انجام میزایش امری نو، که در جریان انقلاب : ایستدمی

شود، نزد بدل می انقلاببرای بنیاد نهادن آزادی، تازه به  گذاریهدفآرنت در 

. فوکو ـ با در نظر گرفتن مشاهداتش در انقلاب ایران ـ اهمیت خاصی ندارد

رسد که درست در همین عدم اطمینان به موفقیتِ انقلاب، و طور به نظر میاین

ای کاراییِ صداهای طغیانگر، از رغم غیابِ هرگونه ضمانت برهمزمان علی

حیات  تاریخ غیرخطیشورش دست نکشیدن، آن چیزی نهفته است که نشانگر 

اش در نهایت روندی رو به اصلح که با وجود حدوثتکاملی هاست، و نه انسان

بنا به آنچه تا  ۷۱.نیاز باشدنیز بیکنشگر از وجودِ  داشته باشد و در این مفهوم

                                                 

کند، جالب به ایجاد می( Evolution)و تکامل ( Revolution)ه میان انقلاب در اینجا تقابلی که منک 97

توانند ساخته افتند و نمیتغییرات فقط اتفاق می»آن مفهوم متداول از تاریخ که بر مبنایش . رسدنظر می
چنین فهمی از تغییر، تکامل را به . شکل گرفته است تکاملباوری است که از طریق مفهوم « شوند
های کنشضدانقلابی بودن مفهوم تکامل به این دلیل است که تغییر را از . کندبدل می می ضدانقلابیمفهو
رغم کند؛ گویی که این تغییرات علیهای کنشگر ـ جدا میزعم من از این طریق از سوژهـ و به آفرینتغییر

از دید منکه تکامل و انقلاب . های کنشگر تعین یابندتوانند توسط سوژهشان نمیحدوث

در مورد انقلاب «. های متضادی از تغییر تاریخی هستندها فهمآن: »متفاوتی دارند (Modalität)وجهِ

منکه، پانویس  م.ک.« )دهدانقلاب تغییر کردن را تغییر می: »است ی تغییر کردنشیوهکننده ی تعییننکته
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توان انقلاب ایران را از دید فوکو درست در توانایی مقاومت کنون تحلیل شد، می

ی انقلاب بودند، در مقام برندههایی که خود پیشهای کنشگرش، در کنشسوژه

ی نو، دقیقاً همین سوبژکتیویته. در جهان فهمید ی نوسوبژکتیویتهنشاندنِ قسمی 

گذارد، به نمایش نمی جا جز روندِ خود انقلابهمین آغاز تازه، که خود را در هیچ

با این همه در مقام شهروند . چیزی است که با زایندگی آرنتی در پیوند است

ای پرسم که تا چه اندازه زایش سوبژکتیویتهدوران پساانقلابی مملکتی از خود می

ای پایدار کند، درستی در ساختارهای انضمامی تازهنو که قادر نیست خود را به

لحاظ سیاسی انقلاب را در تاریخ بشر به جشن بنشینیم، به برای آن که ظهور یک

قرار  امر مطلقاً نودر نظر به انقلاب ایران، وقتی که . دار استبسنده یا اساساً معنی

است در بازگشت به مذهب به وجود بیاید، وقتی ساختارهای کهنه در صورتی 

شکلی شود بهاصولاً می شوند، آیاآل و بعضاً در لباسی تازه از نو پدیدار میایده

ای تاریخ سخن گفت؟ آیا در این رجعت، دایره ی خروج از حرکتدار دربارهمعنی

کنم این پرسش را ایم؟ گمان میاسیر ساختارهای کهنه نشده در عملدوباره 

های نباید از نظر دور داشت، که امر مطلقاً نو تا چه حد قادر است در شکل

 .خشدبه خود فعلیت بب انضمامی

                                                                                                       
 (.58، ص 47
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به تجزیه و تحلیل مفاهیم کانتی انقلاب چیست؟ های بعد در جستار فوکو در سال

 Der) هادرگیری میان دانشکدهکانت در .  پرسش پردازدمی انقلابو  پیشرفت

Streit der Fakultäten ) آیا نوع بشر در پیشرفتی مداوم به »این است که

که بر وجود علتِ پیشرفت به بیان کانت، رویدادی  ۷۱«سوی چیزی بهتر است؟

در توصیف  ۷۷.دهدمعینی از این پیشرفت را نشان میی تاریخی نشانهدلالت دارد، 

به بیان  100.را دارد ارزش یک نشانهبیند که فوکو، کانت انقلاب را رویدادی می

 :کانت

ها انجام از اعمال مهم خوب و بدی که انسان[ …]این رویداد 

چه شان کوچک و آنچه بزرگ بود، در میانآنها دهند، و از خلال آنمی

[ در چنان تصویری.[ ]شکل نگرفته است]شود، کوچک بود، بزرگ می

های دولتی باابهتی ناپدید و درست انگار از طریق جادوگری، ساختمان

                                                 

98 Kant, Immanuel. Die Streit der Fakultäten. Hamburg: Meiner 2005, S. 89. 

99 Ebd., S. 95-96. 

100 Foucault, Michel. What is Revolution? In: The Politics of Truth. Edit. By 
Lotringer, Sylvère & Hochroth, Lysa. New York: Semiotext(e) 1997, S. 90-92. 
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که گویی از ژرفای شوند، چنانجایشان سبز میهای دیگری بهساختمان

 101.ی از این دست نیستچیز[ رویدادِ  انقلاب: ]نه. زمین

ی پیشرفت با رویدادهای بزرگ تاریخی دهد که این نشانهاو همچنین هشدار می

ی جنبه. ناپذیر برای کانت ارزشی نداردبینیی امور پیشمعجزه. پیوندی ندارد

کند، به را پیدا می( signum)مهم انقلاب، که در نگاه کانت ارزش یک نشانه 

است ـ این که ( Spektakel) نمایشل آن به تعبیر فوکو چگونگی تبدی

 : 102شوندتماشاگران چگونه متوجه آن می

یابد، که با ی تماشاگران آرزویی را میدر روحیات همه[ …]این انقلاب 

مرز است، و ابراز آن خود در پیوند هم( Enthusiasmus)شورمندی 

نوع بشر گرایش اخلاقی با این خطر بود، که نتواند هیچ علت دیگری جز 

  10۵.داشته باشد

                                                 

101  Kant, (wie Anm. 97), S. 96. 

102  Vgl. Foucault, (wie Anm. 99), S. 95. 

103  Kant, (wie Anm. 97), S. 97; (خط ایتالیک از نگارنده) 
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نفسه برای کانت معنای خاصی ندارد؛ ی انقلاب فیمثابهو به این ترتیب انقلاب به

مردمی »ی مهم، موفقیت ورزد که مسالهاو با نظر به انقلاب فرانسه تاکید می

خواهد به سرانجام برسد یا شکست می[ هاانقلاب آن: »]نیست« سنجنکته

ای یادآور  گرایش اخلاقی بشر نشانهآن، چنان  ، اهمیت و معنای104«بخورد

ای از گرایش اخلاقی شورمندی برای انقلاب در روح تماشاگر، نشانه 10۳.است

در حق مردم بر : کنداوست. این گرایش اخلاقی خود را به دو صورت عیان می

که خود تعیین کرده باشند و در این که در چنین قانون  قانون اساسییک 

این دو جنبه . مبنای اصول اخلاقی از جنگی تهاجمی اجتناب شود ای، براساسی

ی فوکو همچنین از مخاطره 106.دهندبه مفهوم روشنگری نزد کانت شکل می

 محتوای انقلابکند، از خطر نرسیدن به هدف انقلاب؛ تنزل به چیزی کهنه یاد می

همیشه  صرفِ وجود انقلاب بر حضور نیرویی. اهمیت استالبته این میان کم

                                                 

104  Ebd., S. 96. 

105  Vgl., Foucault, (wie Anm. 99), S. 94. 

106  Ebd., S. 94-95. 
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بخشی از این  10۱.شدنی نیستگذارد، که فراموشموجود و درونی صحه می

تر در رابطه دیدگاه که به کانت نظر دارد، در تناقض با چیزی است که فوکو پیش

جا بر فوکو در آن. عبارتی شورش ایرانیان مطرح کرده بود با انقلاب ایران یا به

، کنشگریکند، که از خلال تاکید می و آن سوبژکتیواسیونی ی زیستهتجربهارزش 

. او نیز  شوداز طریق نافرمانی و از راه دوام آوردن در مرز مرگ و زندگی ایجاد می

گذاری ساختارهای تازه را شورش ندارد و پایه موفقیتبه  مانند کانت توجه خاصی

راد ی نخست به تماشاگران و افدهد، اما بر خلاف کانت در مرتبهمد نظر قرار نمی

 دهد. پردازد، بلکه خودِ کنشگران را مد نظر قرار میبیرونی نمی

کانت بنا  روشنگری چیستِ؟ یکه بر مقالهروشنگری چیست؟ فوکو در جستار 

ی ، در مقام پیوندی با ایدهسازیِ مداوم اتوس فلسفیبازفعالشود، از می

میشگی نقد ه این اتوس فلسفی از سوی فوکو به. گویدروشنگری سخن می

این موضع مرزی،  10۱.ی نگه داشتنِ حالتی مرزیمثابهشود؛ بهوصف می دوران

که اتوس داشته باشد و برای آن محتوایی ایجابیاین اتوس فلسفی، باید که 

                                                 

107  Ebd., S. 97. 

108  Foucault, Michel. What is Revolution? In: The Politics of Truth. Edit. By 
Lotringer, Sylvère & Hochroth, Lysa.  New York: Semiotext(e) 1997, S. 124. 
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این . باشد تجربینباشد، باید که  رویایی تهی از آزادیتاریخی ـ انتقادی تنها 

پرسد، از سوی دیگر خود را به یاتوس در مرز خودِ ما از سویی از تاریخ ما م

شکلی ملموس و به این ترتیب این تغییر عملی، . سپاردمی آزمون واقعیتِ حاضر

تغییر در چه جاهایی ممکن است؟ کجا مطلوب است و چه : کندپیدا می انضمامی

ی این فکر را دقیق و روشن بیان شکلی لازم است به خود بگیرد؟ فوکو هسته

 :کندمی

شناسی تاریخی خودمان باید از تمام عناست که هستیاین بدان م

در واقع . بودن دارند، رو بگرداند رادیکالیا  جهانیهایی که ادعای پروژه

هدفِ به گریختن از نظام واقعیت موجوددانیم که ادعای می تجربهاز 

، ای دیگر در اندیشیدنشیوه، ای دیگرجامعههای کلی خلق برنامه

ترین بازگشت خطرناکشی دیگر به جهان، به فرهنگی دیگر، بین

  10۷.منجر شده است هاسنت

کننده ای تکمیلنماید که سرنوشت انقلاب ایران، تکهاین احتمال دور از ذهن نمی

ها رویای فرهنگی از پازل فکری فوکو در بیان بند بالا بوده باشد، حتا اگر ایرانی

                                                 

109  Ebd., S. 126. ( ایتالیک از نگارنده تاکید ) 
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 از واقعیت حاضر نبوده ریزی سادهگمتفاوت را نپرورانده باشند و در طلب  سراسر

در واقع همین دنبال کردن تصویر مبهمی از صورت آرمانی حکومتی . باشند

ی افراد ی چنان حکومتی، همگرا شدنِ همهی نهفته در مطالبهاسلامی، رادیکالیته

الله خمینی و در نهایت نفی شدید آل از شخصیت آیتدر خلق تصویری ایده

ی سیاسی انقلاب اسلامی، که ، کافی است تا پروژهست از حالگسروابط موجود و 

نیز با خود  110تماماً نوساختارهای سنتی را دوباره تثبیت کرد و همزمان چیزی 

 . ، ستودنی باشدزایش پرشکوه یک ملتی مثابهسختی بهآورد، به

گوید، که ترجیح او تحولات تماماً احتیاط میفوکو سرآخر در همان جستار به

ی بودن و هایی معین در پیوند با تغییر شیوهشخصی است، که خود را در زمینهم

باشند؛ به عنوان مثال از روابط میان صاحبان  اندیشیدن ما ممکن جلوه داده

قدرت، روابط بین دو جنس و تصور ما از بیماری یا به بیان بهتر بیماری روانی نام 

 :بردمی

                                                 
 «.ولایت فقیه»در واقع همان تز نوظهور   110
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رویکرد ستگی با تحلیل تاریخی و من این تحولات جزیی را که در همب

های هایی برای انسان نو که بدترین نظاماند، به برنامهایجاد شده عملی

 111.دهماند، ترجیح میسیاسی در طول قرن بیستم تکرار کرده

 

 بندیجمع. 4 ۳

بیش از همه تلاش بر بررسی مفهوم انقلاب نزد هانا آرنت بوده  در  این نوشته

بخشی و بنیاد گذاردن آزادی، از تاکید بر ی آرنت، از رهاییهاست. با آغاز از اید

نشاند، این توانایی انسانی که پیوسته چیزی نو را کنشگرانه در جهان می

پذیر ام بررسی کنم که انقلاب ایران تا چه اندازه در مقام انقلابی آرنتی فهمکوشیده

یرواند آبراهامیان در کار های در این راستا هم واقعیاتی را از خلال تحلیل. است

میان فوکو و . امی میشل فوکو بهره جستهام و هم از مشاهدات بازاندیشانهآورده

های فکری های فکری موازی یافتنی است و هم جریانآرنت هم مسیر

گیرد، به زعم نگارنده به درک ای که این بین شکل میمیدان جاذبه. واگراینده

ای، که به بیان فوکو با سوبژکتیواسیون تازه. رساندبهتر انقلاب ایران یاری می

                                                 

111  Ebd. 
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ی زایندگی و تواند با ایدهگیرد، میمقاومت و دوام یافتن در حالت مرزی شکل می

انگیز اما چیزی که این بین بس پرسش. امر نوی آرنت در پیوند قرار گیرد

امر زمانی که  است، آن هم  ی تازهی اعتماد به این سوبژکتیویتهنماید، دامنهمی

کند و فضای کنش آزاد از در فضای سیاسی قابل اطمینان جلوه نمی انضمامی نو

نماید، لحاظ اجتماعی ـ سیاسی جذاب میچه بهآن. دل انقلاب ریشه نگرفته است

پذیری تحولی است که فراتر از مدَِ شورمندی یک بیش و پیش از همه امکان

. این ارهایی نوین و پایدار ممکن شودملت باشد و از پسِ آن، پیدایش ساخت

گذاری آزادی و فضای ای است که آرنت در باب پایهایده خواسته در همراهی با

 گذارد و سوبژکتیواسیون نوی فوکویی در شکلی انتزاعیکنشگری آزاد پیش می

با این همه به هیچ عنوان مایل نیستم ارزش . نمایدخود در برابر آن ناکافی می

اسیون نو، اهمیت مقاومت ورزیدن در برابر سرکوب و زایش جسارت در سوبژکتیو

تنها مایلم بگویم که تحولی . فرا رفتن از مرزهای یک جامعه را کوچک جلوه دهم

تحت  های از پسِ خود آیندهها انسان را در سالتام و واقعی، که زندگی میلیون

یشی ناقص یا سقطی و اثر زا ای است بس بزرگدهد، پروژهتاثیر قرار می

انگیزد تا این استنباط بیش از همه مرا برمی. نامنتظر، ماندگار و سنگین خواهد بود

کند ـ تغییراتی عملگرایانه، اش اذعان میکه فوکو نیز در جستار نهاییـ چنان



 75 یگانه خویی
 

قرار دهم و تلاش خود را به چنین  روشن و مبتنی بر تحلیل تاریخی را هدف

ـ سیاسی  این نیز البته روشن است، که عوامل اجتماعی .تحولاتی معطوف نمایم

چنانی با متنوعی باید دست به دست هم دهند تا براندازی حکومتی در ابعادی آن

معنا است که بخواهیم خودِ گمانم کماز این رو به. انقلابی مردمی به سرانجام رسد

، ارزشگذاری های خوب و بدآن حرکت تاریخی را به محکمه بکشیم و با برچسب

مهم شاید بیش از همه آموختن از تجربه باشد، تا . روشنی از آن به دست دهیم

چرا که گرچه . گذاری نکنیمامیدواری بزرگی را در تغییرات انقلابی سرمایه

نمایند، انگیز میی تحولات عظیم شیرین و وسوسههای شورمندانه و وعدهحرکت

بی نشان داده که گسستی تام و تمام از خوی تاریخی خودمان بههمین تجربه

ناپذیر و نه بینیای نو است، همزمان بسیاری وقایع پیشکه آبستنِ آیندهحال 

 .   پروردالزاماً مطلوب را نیز به بطن خود می

 

 

 

 

 

 



  76 ی نوانقلاب ایران: میان خلق آزادی و سوبژکتیویته

 

 

 

 فهرست منابع

: تهران. ی فتاحی، محمدابراهیمترجمه. تاریخ ایران مدرن :آبراهامیان، یرواند -

 .1۵۱۷ نشر نی،

- Althaus, Claudia. Erfahrung denken: Hannah 

Arendts Weg von der Zeitgeschichte zur politischen 

Geschichte. Göttigen: Vandenhoek und Ruprecht 

2000.  

- Arendt, Hannah. Über die Revolution. München: R. 

Piper & Co. Verlag 1974.  

- Arendt, Hannah. Vita activa oder Vom tätigen 

Leben. München: Piper Verlag 2011.  

- Foucault, Michel. The Politics of Truth. Edit. By 

Lotringer, Sylvère & Hochroth, Lysa. New York:  

Semiotext(e) 1997.  



 77 یگانه خویی
 

- Foucault, Michel. Iran: The Spirit of a World 

without Spirit (Interview mit Pierre Blanchet und 

Claire Brière). In: Afary, Janet und Anderson, Kevin 

B. Foucault and the Iranian Revolution: Gender and 

the Seductions of Islamism. The University of 

Chicago 2005, S. 250-260.  

- Foucault, Michel. Is it Useless to Revolt? In: Afary, 

Janet und Anderson, Kevin B. Foucault and the 

Iranian Revolution: Gender and the Seductions of 

Islamism. The University of Chicago 2005, S. 263-

267.  

- Kant, Immanuel. Die Streit der Fakultäten. 

Hamburg: Meiner 2005,  

- Marx, Karl u. Engels, Friedrich. MEW. Bd. 1. 

Berlin: Dietz Verlag 1981.  

- Menke, Christoph. Die Möglichkeit der Revolution. 

In: Merkur. Deutsche Zeitschrift für europäisches 

Denken 798 (Juli 2015). Stuttgart: Klett-Clotta 2015, 

S. 53-60.  



  78 ی نوانقلاب ایران: میان خلق آزادی و سوبژکتیویته

- Rodinson, Maxim. Khomeini and „the primacy of 

the Spiritual“. In: Afary, Janet und Anderson,Kevin 

B. Foucault and the Iranian Revolution: Gender and 

the Seductions of Islamism. The University of 

Chicago 2005, S. 241-245. 

 

 

 

 

 

 


